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  استاديار، عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

  ***االله طاهريقدرت
  استاديار، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيدبهشتي

  )02/05/1390: ، تاريخ تصويب19/09/1389: تاريخ دريافت(

  چكيده
هاي موجود زباني است كه بيشتر در شعر معاصر ايران زبان گفتاري يكي از گونه    

است؛ ولـي بـا وجـود پررنگـي آن در شـعر ايـن دوره، مراحـل و              نمود پيدا كرده  
ه شاعراني  در اين مقال  . استوكيف اين شاخصه به صورت علمي بررسي نشده         كم

هـاي شـعري    كه زبان گفتاري در شعرشان نمود بيشتري دارد، در قالب جريـان           
رسد دورة مشروطه نقطة عطفي در      به نظر مي  . شده، بررسي خواهند شد   شناخته

هاي در جريان . ورود شعر به حوزة عوام و نزديكي آن به زبان كوچه و بازار است             
ز عناصر زبان محاوره را بـه منظـور   اي ا گرايان پاره شعري پس از مشروطه، سنت    

هـا در هـر دو      رمانتيسيـست . كننداعراض از تقليد و كهنگي زبان، وارد شعر مي        
. شاخة عاشقانه و اجتماعي به جانب زبان ادبي و زيبا، امـا سـاده گـرايش دارنـد                 

. رسـد زبان گفتـاري، رسـماً در جريـان سمبليـسم اجتمـاعي بـه تـشخص مـي                 
يكسر عاميانه ندارند؛ اما در چـارچوب مـوازين ادبـي           ها هرچند زباني    سمبليست

هـاي  اوج ايـن حركـت در تجربـه       . كننـد عناصر زبان گفتاري را در شعر وارد مي       

                                                 
. E-mail: rahimbeiki@yahoo.com 
**. E-mail: ggholamhoseinzadeh@yahoo.com 
***. E-mail: ghodrat66@yahoo.com 
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دارد و  وي نخستين گام جدي را در اين زمينه بر مي         . خوردنوآورانة نيما رقم مي   
هاي محيط اطراف خـود و سـاختارهاي نحـوي    مجموعة وسيعي از اسامي پديده    

پـس از وي ايـن   . كنـد اري را هماهنگ با ساير عناصر شعري، وارد شعر مـي      گفت
او شعرش را بـر پايـة       . يابدفرايند در آثار پيروانش به ويژه فروغ فرخزاد ادامه مي         

هاي بعـدي بـراي     نهد و به الگوي مناسبي براي شاعران دهه       زبان محاوره بنا مي   
شاعران حجم و موج نو     . شودنزديك كردن زبان شعر به زبان گفتاري تبديل مي        

برند، اما در دسـتگاه     اگر چه در دستگاه صرفي از واژگان معهود امروزي بهره مي          
كننـد و عامدانـه درصـدد       نحوي و ادبي شعر را از مرزهاي زبان گفتاري دور مي          

بعـد از انقـلاب اسـلامي نيـز      . تر كردن زبـان شـعر خـود هـستند         هرچه پيچيده 
ريان شعر مقاومت، به ويـژه نوگرايـان شـعر جنـگ،            هاي نوظهور مانند ج   جريان

  .كننددوباره شعر را به زبان گفتاري نزديك مي

هـاي شـعري معاصـر، زبـان        نقد ادبي، شعر معاصر ايـران، جريـان        :ها كليدواژه
 گفتاري
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  مقدمه

تحول در اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعة ايران در اواخر دورة ناصـرالدين شـاه                
 عـصر  - ين اوضاع همگام با اوضاع اجتماعي و فرهنگي جديـدي كـه در دورة بعـد                و بازتاب ا  

گيري جنبش مشروطه و به تبع آن دگرگـوني         وجود آمد، منجر به شكل      به - مظفرالدين شاه   
  در ايـن دوره، ادبيـات بـيش از هـر پديـدة             . هـاي مختلـف، از جملـه ادبيـات شـد          در عرصه 

  تـرين رسـانة انقلابـي عمـل         بـه عنـوان اصـلي      ديگر به جانب عموم مـردم گـرايش يافـت و          
  امــا . در ادبيــات مــشروطه تحــول شــكل و محتــوا ابتــدا متوجــه نثــر ايــن دوره شــد . كــرد
ــه ــه جانــب جزيــي  تــدريج جهــان ب ــه حــوادث دوران ب ــا توجــه ب   نگــري و بينــي شــاعران ب

  . عينيــت، گــرايش پيــدا كــرد و شــعر ايــن دوره نيــز تحــول در شــكل و محتــوا را پــذيرفت
ام نخست ورود زبان گفتاري بـه قلمـرو شـعر در دورة معاصـر، از زمـان مـشروطه سـامان                      گ

  . يابد مي
  از شـعر كلاسـيك بـه شـعر     » عهـد مـشروطه  «سير تاريخي شعر فارسي بـا حلقـة واسـط        

  گـرفتن از شـعر كلاسـيك       شـاعران دورة مـشروطه بـا فاصـله        . تبـديل شـد   ) شعر نو (معاصر  
ــي ــازنگري در  و پ ــه ضــرورت ب ــردن ب ــساعدي را   ب ــة م ــان شــعر، زمين ــوا، شــكل و زب    محت

  هـاي ناشـي از     كـردن شـعر بـه زنـدگي مـردم فـراهم كردنـد؛ امـا شـتابزدگي                  براي نزديـك  
  وجودآمـده در     انقلاب، سبب شـد بـا وجـود راه يـافتن شـعر بـه ميـان مـردم، تغييـرات بـه                      

  . تبـديل شـد   آن، سنجيده و پايدار نباشد؛ بنـابراين شـعر از شـعريت خـود دور و بـه شـعار                     
  تـوان گفـت    پوشـي كنـيم، مـي     اگر از تغييراتي كـه در محتـوا و شـكل شـعر رخ داد چـشم                

  شاعران اين دوره بـه دلايـل مختلفـي، از جملـه عـدم آگـاهي از ادبيـات كلاسـيك ايـران،                        
  شـدن بـا جريـان نـوآوري، عـدم همـاهنگي             بخـشيدن بـه امـر انتقـال پيـام، همگـام            سرعت

  هـاي ادبـي و نهايتـاً       خر، فقـدان زمـان كـافي بـراي پـردازش          محتواي شعرشان بـا زبـان فـا       
ــوان       ــه عن ــد و از آن ب ــه كردن ــاعرانه را عاميان ــان ش ــي، زب ــوار ادب ــوازين دش ــايي از م   ره

  اگرچــه اشــعار ايــن شــاعران . ابــزاري در انتقــال مفــاهيم مــورد نظــر خــويش بهــره بردنــد
  هـايي   ساعد بـراي نـوآوري    عاري از انحراف و سستي نبود، به دليل فـراهم كـردن زمينـة م ـ              
به همين سبب، نخـست،     . كه بعد از مشروطه در زبان شعر رخ داد، بسيار حائز اهميت است            

اي بر آغاز حركت زبان شعر سنتي به سـوي زبـان گفتـار،              دورة مشروطه را به عنوان مقدمه     
  .كنيمبررسي مي
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  عصر مشروطه) الف

دهندة شعر كه زمينـه        مختلف تشكيل  در عصر مشروطه از حيث ايجاد تغييرات در عناصر        
سـازند، بـا چنـدين گـروه از شـاعران مواجـه             را براي پذيرفتن نيازهاي ادبي نوين فراهم مي       

بنيـانِ    هستيم كه با معيار پايبندي به نظام ادبي عصر كلاسـيك و پـذيرفتن الگوهـاي تـازه                 
گـرا   محتوا، سنتگرا در شكل وسنت«: بندي هستندشكل و محتوا به چهار گروه قابل دسته    

- 88: 1383زرقـاني،  (» شـكنان در شكل و نوگرا در محتوا، نوگرا در شـكل و محتـوا، سـنت           
144.(  

  گرا در شكل و محتوا جريان شعري سنت-1

  اديــب پيــشاوري، اديــب نيــشابوري، ميــرزا نعــيم اصــفهاني، صــفاي اصــفهاني و شــوريدة 
  فـضاي  . شـوند وا محـسوب مـي    گـرا در شـكل و محت ـ      ترين شاعران سنت  شيرازي از برجسته  

  ذهني اين گـروه از شـاعران، متعلـق بـه دوران قبـل از مـشروطه اسـت؛ بـه همـين سـبب                         
  هـاي جامعـه    هرگز نتوانستند خود را با مشروطه و تحولاتي كـه مطـابق بـا آن، اكثـر طيـف                  

  ذهـن و زبـان ايـشان       . خوانـد، هماهنـگ كننـد     از جمله شـاعران را بـه جانـب خـود فرامـي            
در حـوزة زبـان نيـز عمـدة كارشـان           . مطابق نيازهاي ادبـي نوظهـور تغييـر نيافـت         گاه  هيچ

الگوبرداري از زبان شعر كلاسيك است؛ با اين تفاوت كه نوآوري و ابتكـاري در آن مـشاهده                  
. شود و به علت تكراري و تقليدي بـودن، ارزش و اعتبـار شـعر كلاسـيك را نيـز نـدارد                     نمي

توان آن را بر همـة      توليدات هنري اين جريان وارد است و مي       تقريباً چنين اشكالي به اغلب      
در شعر برخي از شاعران اين جريان ماننـد اديـب پيـشاوري،             . اشعار شاعران فوق تعميم داد    

هـا تحـت تـأثير      شود؛ اما ايـن نوجـويي     گويي نيز ديده مي   موارد معدودي از نوگرايي و ساده     
توان اين شـاعران را نـوگرا       ت؛ بنابراين، نمي  جريان غالب زمان يعني مشروطه ايجاد شده اس       

  .دانست

  گرا در شكل و نوگرا در محتوا جريان شعري سنت-2

  شاعران اين جريان آشـنايي كـاملي بـا ادب كلاسـيك دارنـد؛ همـين ذهنيـت مـستحكم                    
عوامانـه   كـشد و بلاغـت و غيـر       شكني مي در مقابلشان مرزهاي بسيار حساسي را براي سنت       

  هـا مطـابق بـا مـضمون و محتـواي شـعر               زبـان شـعر آن    . كنـد  تضمين مي  بودن شعرشان را  
  يابــد؛ اشــعاري كــه محتــواي ســنتي دارد، بــه كــارگيري زبــان كهنــه را الزامــي تغييــر مــي
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  شــود، زبانــشان گيــرد و نــو مــيكنــد و اشــعاري كــه محتوايــشان از ســنت فاصــله مــيمــي
  از جملـه شـاعران مهـم ايـن         . شـود ينيز به نوگرايي تمايل دارد و دايرة لغاتشان نيـز نـو م ـ            

  اكبـر   تـوان بـه اديـب الممالـك فراهـاني، وحيـد دسـتگردي، ايـرج ميـرزا، علـي              جريان مـي  
ــرد   ــاره ك ــار اش ــدتقي به ــدا و محم ــوان . دهخ ــا بررســي دي ــان   ب ــن جري ــاعران اي ــاي ش   ه

  توان دريافت كه اشـعار متعلـق بـه ايـن جريـان، زبـان را در دو سـاحت سـنتي و نـوين                         مي
ــه ــا اســتفادة   . كننــد مــيتجرب ــرار دارد كــه ب ــرزا در زمــرة نخــستين شــاعراني ق ــرج مي   اي

  وسيع از عناصر زبـان گفتـار روزمـره بـه منظـور بيـان مـضامين نـو در اشـعار خـود، زبـان                          
  عنـوان پيـشرو    ة مردم نزديـك كـرد و نـام خـود را بـه     شعرش را هرچه بيشتر به زبان محاور 

  هـايي  خواسـتش ايـن بـوده كـه گوشـه         «او بيـشتر    . در گرايش به سـادگي بـه ثبـت رسـاند          
ــات آن     ــام و خراف ــردم و اوه ــسند م ــلاق ناپ ــادات و اخ ــوم و ع ــسخره   از رس ــه م ــا را ب   ه

  بر غالـب اشـعار خـود جامـة هـزل و طنـز پوشـانده و گـاهي حتـي پـاي                       ] بنابراين[بگيرد،  
  ي شـده   از دايرة قيود و سنن اخلاقـي و اجتمـاعي فراتـر نهـاده و كلمـاتي بـه قلمـش جـار                      

ــته اســت   ــلام او كاس ــاً از وزن ك ــه احيان ــن(» ك ــور، آري ــر روي ). 416، 2ج: 1375پ ــه ه   ب
  در كنار زبـان سـاده و نثرگونـه، كـاربرد واژگـان، تركيبـات، تعـابير و اصـطلاحات روزمـره،                      

ــرين مشخــصهفارســي برجــستههــاي فارســي و غيــرالمثــلآوردن تمثيــل و ضــرب   هــاي ت
  چــه بيــشتر زبــان شــعرش دهــد و ايــن ســبب نزديكــي هــرزبــاني شــعر او را تــشكيل مــي

  همـين امـور سـبب      . دهـد شود و دايرة مخاطبانش را گـسترش مـي          به زبان جاري مردم مي    
اي به نام   بعضي از استادان و كارشناسان شعر فارسي معاصر، او را مبدع شيوه           «شده است تا    

: 1351،  ديوان ايرج ميرزا  مقدمة محجوب بر    (»  در شعر فارسي بشناسند    "ايسبك روزنامه "
39 .(  

  ريـنـه يـادب و ب يـــر بـســپ    ريـسـان پـخ ليـق اسـت عبـداش
  انه ز دستش به امانـت خـلفـك    انــخ ردانـــم ليـود عـم او بـاس
  ستــخ نشين را مي دل كالسكه    جست ة مردم ميـسكـالـت كـشـپ
  ... رفته فرو گل بود چون كرم به    ب جوـر لـه دم در بـرگـحـر سـه
  !چه شكمست مات كه اين مادرش    گفت كمست دادند مي ه ميـرچـه

  مردان خان ل عليـثـشو مـو مـت    ر جان من اين قصه بخوانـاي پس
  )121- 120: 1351ايرج ميرزا، (

  در . گــراي نوجــو اســتتــرين شــاعر ســنتشــاخص) الــشعرا بهــارملــك(محمــدتقي بهــار 
  و تركيبـات اديبانـه و كهـن اسـت، مـضمون اشـعار او نيـز           ديوان اشعار او غلبـه بـا واژگـان          

  هاي شعري شاعران گذشته بوده اسـت؛ امـا پـس از پيـروزي انقـلاب مـشروطه                   تكرار تجربه 
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بهــار كــه بعــد از جنــبش مــشروطه در صــف . در مــسير شــعري بهــار تغييــري ايجــاد شــد
   بــه دانــشكده و نوبهــارخواهــان قــرار گرفــت، افكــار سياســي خــود را در دو روزنامــه  آزادي

  هـاي نـوين در كنـار سـنت         چاپ رساند؛ ولـي بـا تمـام گرايـشي كـه بـه اسـتفاده از شـيوه                  
شعري قديم، همچنين كاربرد الفاظ سياسي و مطبوعاتي در شـعر داشـت، بـاز هـم توفيـق                   

او نوپردازي زبان شـعر را در مقـام عقيـده پذيرفتـه             . نوپردازي را در زبان شعري خود نيافت      
 مقام عمل شايد به دليل وابستگي به شعر و ادب قديم، قادر به اجراي كامـل آن                  بود؛ اما در  

در نتيجه زبان آن دسته از شعرهاي بهار كه از نظر محتـوا، نـو هـستند، در جايگـاهي                    . نبود
به اين مورد بايد انـدك شـعرهايي را   . دارد اي قرارميان زبان سنتي و زبان عاميانه و روزنامه      

ها در كنـار هـم، افـق تجـدد زبـان را               بان محاوره سروده است افزود كه اين      نيز كه بهار به ز    
  .پيش رو دارند

  جريان شعري نوگرا در شكل و محتوا -3

  اين جريان يكـي از دو جريـاني اسـت كـه وظيفـة انتقـال شـعر كلاسـيك بـه معاصـر را                         
  ي دقتــي را كــه شــاعران جريــان قبــل، بــه دليــل اســتيلاي معيارهــا . انــد برعهــده داشــته

  دادنـد در ايـن جريـان       شـكني بـه خـرج مـي       ادب كلاسيك بـر ذهـن و زبانـشان، در سـنت           
  هـاي  همـين امـر پايـه     . روددليل بيگانگي شاعران با ادبيـات سـنتي ايـران، از دسـت مـي               به

. دهـد كند و گاه آن را تا حد شعارهاي عوامانه تنزل مي            فصاحت و بلاغت شعر را متزلزل مي      
اي هـاي برجـسته   ، ميرزادة عشقي و عارف قزويني از چهـره        شمالنسيم  يزدي،  محمد فرخي 

  در حـوزة كـاركرد زبـان شـعري،         . شـويم هـا مواجـه مـي       هستند كـه در ايـن جريـان بـا آن          
  هـايي كـه شـاعران ايـن گـروه در زبـان             ها يا بهتر است گفتـه شـود نوجـويي         جهت نوآوري 

از مشهورترين  ) نسيم شمال  (گيلانيالدين حسيني سيداشرف. داشتند نيز حائز اهميت است    
  . هاي دوران مشروطه، بيـشترين محبـوبيتش را مـديون روزنامـة نـسيم شـمال اسـت                 چهره

  اين روزنامه در بر گيرندة اشعار انتقادي و سياسي در لبـاس طنـز بـود كـه بـا زبـان بـسيار                        
  گـسترة وسـيعي از لغـات كوچـه و بـازار            . گرفـت ساده و جذاب در اختيـار مـردم قـرار مـي           

او . الدين گيلانـي و از طريـق همـين روزنامـه وارد قلمـرو شـعر فارسـي شـد                   همت اشرف  هب
  كـرد كـه تـا      هايي چـون مـستزاد و مـسمط بـه زبـاني بيـان مـي               مضامين جديد را در قالب    

تغييـر  . حد زيادي اقتضاي حال مخاطبـان ايـن شـعرها يعنـي عـوام و طبقـة متوسـط بـود                    
  مــشروطه، تغييــر ذائقــة مخاطبــان و لــزوم بينــي و نگــرش كلــي فرهيختگــان عــصر  جهــان

  برقــراري ارتبــاط مــؤثر بــا مخاطــب عــام، شــاعران آن دوره از جملــه نــسيم شــمال را بــه  
او در اشعارش به گونة محسوسي از كاربرد زبان فـاخر           . كندانتخاب زباني ديگرگونه ملزم مي    
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كنـد و   يـاد مـي  » ظـوم گـزارش من «علي باباچاهي از اشعار او به عنوان . گيردادبي فاصله مي  
  :نويسدمي

الدين گيلاني با گرايش به فهم جهان نو يا لااقل محيط پيرامون، پذيراي   شعر اشرف 
در شعر اشرف زبان رايج و قالبي جـاي خـود را            . زبان تجويزي دورة بازگشت نيست    

هـاي   شعر او با شـعر گذشـتگان تـشابه و نيـز تفـاوت             . به گزارش منظوم داده است    
گذريم، تفاوت بيشتر در بيـان هـزل ـ    هاي صوري در مي از شباهت.محسوسي دارد

-آلود اشرف از منظر زبان گفتار با عصر انقلاب ديدار مي          شعر عتاب . اي است محاوره

  ).538-537، 1-2ج: 1380باباچاهي، (كند 

  نسيم شمال گرايش فراواني به منظـوم كـردن وقـايع سياسـي و اجتمـاعي دورة خـويش                   
  رد و بـه دليـل كـاربرد زبـان سـاده كـه شـباهت فراوانـي بـه زبـان مـردم                        در قالب طنـز دا    

ــي      ــرار م ــردم ق ــيع م ــتقبال وس ــورد اس ــعرهايش م ــان  دارد، ش ــر زب ــر س ــرد و ب ــا گي   ه
  :افتدمي

  آهاي آهاي نسيم شمال، مثال شير ارژنه
  ه ميسره، گاهي زني به ميمنهـي بـاهي زنـگ

  اي، به كوه و دشت و دامنه ها فكنده زلزله
  ...ته بيا آهسته برو كه گربه شاخت نزنه آهس

  )172- 171: 1371نسيم شمال، (
  ميرزادة عشقي نيز به همراه چندين تـن از معاصـران خـود، بـه قـصد نـوآوري، از برخـي                      

  مـسلكانش در ايـن زمينـه         هرچنـد وي و هـم     . اصول ادبيات منظوم كلاسـيك اعـراض كـرد        
  ا بـراي نـوآوري شـاعران پـس از خـود      به نتيجة مطلوبي دست نيافتنـد، زمينـة مـساعدي ر      

  عــشقي در زمينــة . در تمــام عناصــر شــعري بــه ويــژه وزن، محتــوا و زبــان فــراهم آوردنــد 
  نزديكي زبان شعرش به جانب زبـان سـاده و قابـل فهـم قـدم برداشـته و در ايـن راه لغـات                      

هـاي  المثلساده، عاميانه و بيگانه را در خدمت گرفته و اصطلاحات و تعابير روزمره يا ضرب               
ــه ــه را ب ــستهعاميان ــار ب ــه    ك ــات اديبان ــاري از لغ ــل ع ــه طــور كام ــا اشــعارش ب    اســت؛ ام

  . آينـد نيست، بلكه لغات اديبانه در كنار لغات ساده و امروزي براي بيـان مـضامين تـازه مـي      
  ترينشان، هـم از نظـر خـود او و هـم تـا حـدودي بـه اعتبـار                    از ميان اشعار عشقي، برجسته    

  پــس از ميــرزادة عــشقي بايــد از . اســت» ايــدئال«يــا » ســه تــابلو مــريم«ي، مــوازين شــعر
  ايـن دو تـن گرچـه زبانـشان بـين زبـان رسـمي ـ ادبـي و          . يـزدي يـاد كـرد   محمـد فرخـي  
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گاه از نوآوري زبـاني غافـل   رسمي ـ عوامانه، جاي دارد، يعني يكسر عاميانه نيست، هيچ  غير
  .اندنبوده

  شكنان سنت-4

  نوان آخرين جريـان شـعري عـصر مـشروطه، قلمـرو جديـدي اسـت كـه                  اين جريان به ع   
  در آن شــعر فارســي در شــكل، موســيقي، صــور خيــال، محتــوا، انديــشة شــعري و عاطفــه  

  ابوالقاسـم لاهـوتي، تقـي      . داردگسست كامل خـود را از شـعر كلاسـيك فارسـي اعـلام مـي               
شـان  لـب شـعر   اي و شـمس كـسمايي شـاعراني هـستند كـه وجـه غا              رفعت، جعفـر خامنـه    

شـان  تـرين ويژگـي   هايي كه بـارز   اين شاعران با حجم مختصري از سروده      . شكني است  سنت
  ادبـي شـعر فارسـي      هـاي   عدول از معيارهاي شـعر كلاسـيك اسـت، خـارج شـدن از سـنت               

  تـرين شـاعر ايـن    امـا تقـي رفعـت، برجـسته    . دهنـد و بروز شعر در هيئتي جديد را نويد مي   
  . شناسـي شـعر كهـن اسـت     هايش تنها در شكستن سـاختار زيبـايي    جريان نيز ارزش سروده   

  بـا توجـه    . اين خصيصه به شـعر سـاير شـاعران ايـن جريـان نيـز كـاملاً قابـل بـسط اسـت                      
  شــكني از تــوان دريافــت كــه ايــن اشــعار در وجــه ســنتســادگي مــي بــه شــعر ايــشان، بــه

  شـكني هرگـز    سـنت امتياز والايـي برخوردارنـد و ارزش هنـري ديگـري ندارنـد؛ ولـي ايـن                  
  هـاي زبـاني ـــ كـه شـاعران در دو جريـان              هـا و نـوآوري    نوجـويي . پاية كار نيما نيـست      هم

  گـذاري آن بودنـد ـــ در ايـن جريـان تقريبـاً شـكل منـسجمي بـه خـود                      اخير درصدد پايه  
هـاي  اي در جريـان گيرد و از اين پس به تدريج شاهد حركت زبان شعر بـه جوانـب تـازه           مي

  وجـوي رد پـاي كـاربرد        بـراي جـست   . بـه ويـژه بعـد از انقـلاب خـواهيم بـود            شعري قبل و    
  لغات جديد و اسـتفاده از زبـان محـاوره و عاميانـه در ايـن جريـان شـعري بايـد مـستقيماً                        

  وي نيـز پـس از ايـرج ميـرزا و نـسيم شـمال سـعي وافـري                   . سراغ ابوالقاسم لاهـوتي رفـت     
  لاهوتي نيز، ماننـد عـارف و عـشقي و فرخـي،            «. كارگيري واژگان جديد و امروزي دارد      در به 

  از گويندگاني است كه تبحر و تعمق زيادي در علـوم ادبـي و لغـات عـرب، كـه قـدما بـراي                        
  دانـستند، نـدارد و ايـن عـدم تبحـر بـه سـود او تمـام شـده،          همـه ضـرور مـي     يك اديب آن  

... ر داده است    زيرا سخنان او را لطف و شيريني و سادگي بخشيده و در دسترس همگان قرا              
» بعــضي از اشــعار وي ســست و حتــي داراي اغــلاط و انحرافــات دســتوري اســت ] البتــه[
  ).498، 3ج: 1374پور،  آرين(

  ر و موسم كار است بالام لايـد سحـآم
  خواب تو دگر باعث عار است بالام لاي

  لاي لاي بالا لاي لاي
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  لاي لاي بالا لاي لاي
  خواب  دركار و تو گ است كه مردم همه درـنن
  ت بالام لايـار اسـه كـه بـن بستـبال وطــاق
  )69- 68، 1 ج: 1378نقل از شمس لنگرودي،  ابوالقاسم لاهوتي، به(

  هاي شعري معاصرجريان) ب

  بـا  . روند نوجويي و تحـول در شـعر كلاسـيك، پـس از دورة مـشروطه نيـز ادامـه داشـت                     
  اعران، شـكل، محتـوا و زبـان شـعر          بينـي ش ـ  انقلاب مشروطه، پيرو تغيير نوع نگـاه و جهـان         

ــوآوري در ايــن   از تــلاش. ســنتي دســتخوش تغييــر شــد ــراي ن   هــاي شــاعران مــشروطه ب
  نيمـا بـود كـه      » افـسانة «عناصر شعري كه درگذريم، نخستين تلاش جـدي در ايـن زمينـه              

   بـا   1316آغـاز راهـي بـود كـه در سـال            » افـسانه «در حقيقت،   .  سروده شد  1301در سال   
  دليـل   بـا وجـود تمـامي ايـن تحـولات، بـه           . به تولد شـعر نـو انجاميـد       » قنوسق«خلق شعر   

  سازگاري اذهان مردم با اصـول شـعر سـنتي فارسـي، جريـان نـوگرايي در آغـاز بـه كنـدي                
  رفــت تــا اينكــه در اوايــل دهــة ســي بــا فرونشــستن التهابــات سياســي، جريــان پــيش مــي

  آزمـايي شـاعران مختلـف        بـع نوگرايي سـرعت بيـشتري گرفـت و زمينـة مناسـبي بـراي ط              
هـاي شـعري    پيـرو همـين امـر جريـان       . در راستاي ايجاد تحول در شعر فارسي فـراهم شـد          

هـا    هـاي زبـان گفتـار در آن       مختلفي در ادبيات معاصر ايران بروز كردند كـه بررسـي نـشانه            
شـود و بـه همـين سـبب در          ياد مي » شعر گفتار «مقدمة ظهور شعري است كه از آن با نام          

  .توجه استخور 

  گراي معاصر جريان شعري سنت -1

  هـا و احـساسات شـاعرانة خـود را بـا پايبنـدي بـه سـاختار و                   شاعران اين جريان انديـشه    
  اي بـه تغييـرات صـوري در زمينـة قالـب            كردند و عقيـده   قالب پيشين شعر فارسي ارائه مي     

ــوع  ــوآوري و تن ــتند و ن ــاختار نداش ــو و س ــنتي را فقــط در ح ــويي در شــعر س ــان، ج   زة زب
  هــاي متفــاوتي قابــل تفكيــك پذيرفتنــد و از ايــن منظــر بــه دســتهتــصاوير و مــضمون مــي

  هـاي  اين جريـان شـعري كـه از زمـان مـشروطه تـا كنـون در كنـار سـاير جريـان                      . هستند
  شعري حضور دارد، شـامل چهـار گـروه از شـاعران مـي شـود كـه در دسـتة اول، شـاعران                        

ــام زمي  ــد و در تم ــنتي دارن ــهنگــرش س ــي  ن ــت م ــتگان تبعي ــعري از گذش ــاي ش ــده   . كنن
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الزمـان    ايرج دهقان، حسين مسرور، عباس فرات، وحيد دستگردي، پژمـان بختيـاري، بـديع             
  . گرايان هستند الدين همايي در شمار اين گروه از سنت فروزانفر و جلال

ــزرگ      ــاعران ب ــق ش ــة حركــت موف ــان در ادام ــه آثارش ــستند ك ــاعراني ه ــتة دوم ش   دس
  هـاي بيـاني    هـايي از تجـدد نيـز در زبـان و شـيوه            شـود؛ ولـي رگـه     رسي خلق مي  گذشتة فا 

ــي  آن ــده م ــا دي ــره. شــوده ــي از چه ــروه م ــن گ ــاي شــاخص اي ــري،  ه ــوان از رهــي معي   ت
  . كـوهي و مهـرداد اوسـتا يـاد كـرد          حميدي شيرازي، محمدحـسين شـهريار، اميـري فيـروز         
 ـ                 طـور كلـي در     ان، نـوع بيـان و بـه       شاعران در دستة سـوم، تغييـر، تنـوع و تـازگي را در زب

  در آثـار ايـشان اشـكال سـنتي بـا مـضامين شـعري نـو                 . وجـود آوردنـد   بيني خود بـه   جهان
ــر آن   ــدي ب ــانة جدي ــد خــورده و نگــرش زيباشناس ــده  پيون ــايه افكن ــا س   ســيمين . اســته

  از جملـة ايـن شـاعران       ... بهبهاني، حـسين منـزوي، محمـدعلي بهمنـي، بهمـن صـالحي و               
   ثالــث، محمدرضــا شــفيعي يوشــيج، مهــدي اخــوانانجام افــرادي چــون نيمــاســر. هــستند

  هـستند  ... كدكني، فروغ فرخزاد، منوچهر آتشي، سياوش كسرايي، يـداالله مفتـون امينـي و               
انـد، ولـي اشـعاري در سـبك سـنتي نيـز             هـاي شـعري   كه در اصل متعلق به ديگـر جريـان        

آفريني، روند تنوع و نوشدگي را طـي        تركيبشعر اين دسته از شاعران در زبان و         . اند سروده
  . كندمي

  گذاشـتن  ن در شـعر شـاعران دسـتة اول و كنار          با پذيرش عدم تجدد و حتـي تحـول زبـا          
  هــاي زبــاني ايــن جريــان بــا ســه گــروه از شــاعران مواجــه ايــن گــروه، در بررســي ويژگــي

  بنـابراين  . هـاي همـساني در زمينـة زبـان شـعر هـستند            هستيم كه كمابيش داراي ويژگـي     
  بـارزترين  . كنـيم از منظر تحولات زباني، ايـن سـه گـروه را بـه طـور مـشترك بررسـي مـي                    

ــاني آن  ــيوة بي ــصه در ش ــاني و    خصي ــدگي زب ــف و پيچي ــه تكل ــردن از هرگون ــا، دوري ك   ه
  شـاعر بـا زبـان سـاده و لحـن صـميمانه بـراي مخاطبـان عـام                   . آوردن به سادگي است    روي

  هـاي كهـن و تركيبـات رايـج در          هـا، كـاربرد گـستردة واژه        ندر شـعر آ   . سرايدخود شعر مي  
ــر شــاهد واژگــان و  كــم متوقــف مــيشــعر كلاســيك فارســي كــم    شــود و از ايــن رو كمت

  لغـات و اصـطلاحات در شـعر        . انـد تركيباتي هستيم كه متعلـق بـه فـضاي زنـدگي گذشـته            
   و جديـد    يا متعلـق بـه زنـدگي امـروزي هـستند يـا همـان لغـات قـديمي در معـاني تـازه                       

  اند؛ بدين طريق تازگي در زبان ايـن شـاعران بـه نـسبت شـعراي پيـشين                  كار گرفته شده   به
  سـرا بـراي دوري جـستن از شـائبة تقليـد و         تـدبير شـاعران كهـن     . يابـد به تدريج نمود مـي    

  هــا بــا واردكــردن لغــات و  آن. رســمي بــودكهنگــي، پنــاه بــردن بــه زبــان محــاوره و غيــر 
ــان محــاو ــه   اصــطلاحات زب ــان از جمل ــه كــارگيري ســاير عناصــر ايــن زب   ره و همچنــين ب

ــابير و ضــرب ــلتع ــك  المث ــه نزدي ــج، ســعي در هرچ ــاي راي ــعرهاي  ه ــان ش ــردن زب ــر ك   ت
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  خــود بــه زبــان گفتــاري داشــتند كــه ثمــرة آن برقــراري ارتبــاطي صــميمانه بــا مخاطــب  
  .بود

ــزي   ــسين بهجــت تبري ــهريار(محمدح ــسته) ش ــنت برج ــاعر س ــرين ش ــت ــراي معاص   ر گ
  شـهريار  . هاي موفقي در اسـتفاده از هـر دوگونـة زبـان ادبـي و عاميانـه دارد                 است كه نمونه  

  عــلاوه بــر تــسلط بــه زبــان شــعر كلاســيك فارســي، آگــاهي وســيعي از فرهنــگ و زبــان   
  بـا وجـود   . آميـزد عاميانة مردم دارد و در بيشتر موارد به خوبي اين دو حوزه را بـه هـم مـي           

  اســت، هــاي شـهريار ســايه افكنــده كلاســيك بــر تمـامي ســروده آنكـه روحيــة غالــب شـعر   
هـاي  زبان اشعارش پيش از هر چيز بر پاية سادگي استوار است؛ همين امر بر بيشتر سـروده                

ــي  ــگ صــميميت م ــداو رن ــادت  . زن ــات، ع ــابير، كناي ــسياري از تع ــاربرد ب ــين ك ــا همچن   ه
   از سـبك و سـياق سـنتي شـعر،           هاي عاميانه كه او آگاهانه و به منظور پرهيـز         المثل و ضرب 

  كنـد كـلام او را از محـدود شـدن در زبـان فـاخر ادبـي دور                   به قلمرو شعر خويش وارد مـي      
  اي با همة انس با شـعر اسـتادان پيـشين، بـه خـصوص سـعدي و حـافظ، آزادي                   «كند و   مي

ر كه وي در زبان شعر براي خود قايل شده و هرنوع كلمه و تركيب از زبان گفتـار را در شـع                     
به كار برده، حاكي از آن است كه به اسلوب پيـشينيان، پايبنـد نمانـده و خواسـته اسـت از                   

هاي زبان، بهره جويد تا بتواند به آسـاني و روانـي آنچـه را در ضـمير                  همة امكانات و توانايي   
  ). 636: 1383يوسفي، (» دارد، به قلم بياورد

  يـبـنـار اجـري بـبـا نـه تـرابـن خـدر اي
  روش، نگويد خرت به چندـرفـوهـ گس ايـك

   و خزف باركن كه خلقري سپارـجا سـآن
  وهرت به چندـمو گـه عـات ك يـد در پـازنـت

  علقيـر دم جـم و هـشقـار عـهريـن شـم
  رت به چندـس: دـويـايد و گـرم ربـاج از سـت

  )374، 1 ج: 1373شهريار، (
هـا  هـا بـرخلاف سـاير قالـب          و در آن   شهريار اشعار كمي هم در قالب نيمايي سروده است        

گفتــار را بــه تقليــد از نيمــا در كنــار كــاربرد لغــات، اصــطلاحات و نزديــك شــدن بــه لحــن
است؛ ولـي موفقيـت او در ايـن زمينـه هرگـز بـه پـاي          هاي عاميانه به كار گرفته    المثل ضرب

  .رسدموفقيت وي در غزلياتش نمي
  ويـژه  ر است كه قالب كلاسـيك غـزل را بـه          پرداز معاص   ترين غزل   سيمين بهبهاني برجسته  

  اسـتفاده از   . پردازي و زبان، به شعر نوي معاصـر بـسيار نزديـك كـرده اسـت               در حوزة خيال  
  زبان زنده و رايج زمان بـراي بيـان مـضامين غالبـاً عاشـقانه و عـاطفي از دومـين مجموعـة                       
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  زن عروضـي حـاكم   زبـان شـعرهاي او بـه دليـل و     . شود آغاز مي  - ) 1342 (مرمر - شعري او   
  هـا شـبيه اسـت؛ امـا دايـرة وسـيع واژگـان رايـج               بر آن، بيـشتر بـه زبـان غنـايي رمانتيـك           

گـويي  مندي از نحو كلام عادي، زبان شعري او را به جانب عاميانه            زبان روزمره، در كنار بهره    
  هـايي  المثـل سيمين همچنين اصطلاحات و كنايات عاميانه، حكايات و ضـرب         . دهد  سوق مي 

  هـاي ايرانــي دارنـد، در بافــت شـعري خــود بـه كــار      كـه ريــشه در آداب، رسـوم و ســنت  را
  .بنددمي

  نـد كفش برقي و دامـيـع    كـروسـول زرد و عــد پـيـع
  ... اد كودكي منـد شـيـع    شق و دبستانـرك مـد تـيـع
  وازشـاز و نـن ايـه تـدس    فت و مرجانـه عـالـد خـيـع

  ده خرمنـر شـراز سـر فـب    مـرمـك نــفـج زلـنـكـدر ش
  »شرلي كوچك«ان ـتـداس    ادتـعـاي سـمـنـيـد سـيـع
  شم نازي و لادنـيش چـپ    ادرــي مــپ ه درـــن روانــم
  ديـنـة بـيسـيان كـدر م    ع عيدي خويشانـمـد جـيـع
  ...ردن ــمــاز شــاز و بـب    ارشــمــار شـــزاربــا هـــب

  )826ـ825: 1384بهبهاني، (

  جريان شعري رمانتيك -2

گـرا  جريان شعر رمانتيك از بعد محتوا به دو شاخة رمانتيك عاشـقانه و رمانتيـك جامعـه                
   شـاخة رمانتيـك عاشـقانه       - آثـاري كـه در شـاخة نخـست ايـن جريـان              . قابل تقسيم است  

  شـوند، در زمينـة زبـاني بـيش از همـه بـر كـاربرد واژگـان و تركيبـات                     خلق مي  - و فردگرا   
  نـزد شـاعران مكتـب رمانتيسيـسم        » كلمـه «ارتباط بـا جايگـاه      اين امر بي  . أكيد دارند زيبا ت 

  كننــدة يــك منظــور ســاده نيــست؛  تنهــا بيــان"كلمــه"«هــا  بــه اعتقــاد آن. غــرب نيــست
  انگيـز و ارزش  بلكه بـراي خـود ارزش و اهميـت خاصـي دارد و بايـد متوجـه مفهـوم خيـال           

ــود  ــا يكــديگر و هيجــانبايــد در روابــط كلمــات... آهنــگ آن ب   هــايي كــه هــا و خــاطره ب
  همــين ويژگــي ). 182: 1376سيدحــسيني، (» انگيــزد، دقــت كــردهــا برمــي هريــك از آن

ــي     ــان م ــه ارمغ ــعر رمانتيــك ب ــاخه از ش ــن ش ــراي اي ــيعي را ب ــان وس ــرة مخاطب   . آوردداي
  ه و  هـا، زبـان و بيـاني عـاطفي، سـاد            كـارگيري آن  واژگان و تركيبات زيبـا و وسـواس در بـه          

فريدون تـوللّي، نـادر نـادرپور، فريـدون         . آورد  دور از هر پيرايه براي اين شاعران فراهم مي         به
در زمرة اين شاخه از جريـان شـعر رمانتيـك           ... مشيري، مهدي سهيلي، حسن هنرمندي و       

  . قرار دارند
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ــك       ــعر رمانتي ــان ش ــه جري ــضمون ب ــوا و م ــول محت ــة تح ــقانه در نتيج ــك عاش   رمانتي
  هـاي زبـاني و ادبـي متحمـل تغييـرات           كنـد كـه در حـوزة ويژگـي        تغيير پيدا مي  گرا  جامعه

ــشده ــادي ن ــازاري و    . اســت زي ــان كوچــه و ب ــاهي واژگ ــات شــعري گ ــة لغ ــا، در زمين   تنه
  شــود كــه در برخــي مــوارد مبتــذل و از هــا يافــت مــي متعلــق بــه ادب عامــه در شــعر آن

ــه دور اســت   ران ايــن جريــان چنــدان ايــن امــر حــاكي از آن اســت كــه شــاع . فــصاحت ب
هـاي  تـرين مؤلفـه   اعتقادي به دقت در گزينش الفاظ و تركيبات زيبا ــ كه از اولـين و مهـم       

  ذهنيــت شــاعران ايــن جريــان در . شــاعران جريــان رمانتيــك عاشــقانه بــود ــــ نداشــتند 
. هاسـت   هر دو شاخة آن، ذهنيتي غنايي اسـت و زبـان سـاده بهتـرين وسـيله در دسـت آن                    

... هـاج، نـصرت رحمـاني، سـيمين بهبهـاني، محمـد كلانتـري، فريـدون كـار و                    هوشنگ ابت 
شاعراني هستند كه با انديشة غنايي و زبـان رمانتيـك دسـتي در بيـان واقعيـات اجتمـاعي                    

  .روزگار خويش دارند
تصويركـشيدن   ترين شاعران ايـن جريـان اسـت كـه بـا بـه             نصرت رحماني يكي از معروف    

  هــاي ب بيــان و لحــن گفتــاري متناســب، از چهــره    هــاي اجتمــاعي در قالـ ـ واقعيــت
  هـاي  رحمـاني واژه  . رودگـرا و انقلابـي بـه شـمار مـي          موفق جريان شعري رمانتيـك جامعـه      

هـا بـراي بيـان        مربوط به عناصر عيني را به گستردگي در شعر خود جاي داده است و از آن               
ني را براي شعر او بـه       همين كلمات، سادگي و روا    . جويدهاي شاعرانة خويش سود مي    تجربه

او اولين شاعر پس از نيما بود كـه كلمـات غيراديبانـة متعلـق بـه زنـدگي                   . آورندارمغان مي 
روزمره، در شعر او كاربردي شـاعرانه يافتنـد؛ در صـورتي كـه در شـعر منـوچهر شـيباني و                      

شـمس  (هـاي غيرشـاعرانه مواجـه نيـستيم         اسماعيل شاهرودي بـا چنـين كـاربردي از واژه         
كه از نسل روشنفكران سرخورده و دلمـردة پـس از           ] او[«). 78- 77،  2 ج: 1378ودي،  لنگر

هـا مانـد و بـا روحـي سـركش، عـصيانگر و              شد، همچنان در قعر تيرگـي     كودتا محسوب مي  
درهمين دوران بود كه شعر او به كوچـه و          . پروا، مبين و مفسر نيمكرة تاريك زندگي شد        بي

 پا نهاد و با انباني از واژگان عاميانه و كوچـه و بـازاري،               هاي تنگ و تاريك جنوب شهر     محله
- 170: 1386روزبـه،   (» خوردة اقـشار فرودسـت جامعـه شـد          بازتاب عواطف عصياني و زخم    

171.(  

بـاد اسـت، شـيون      / روح غروب نيـست؛     / آلود  جرم غروب ماسيده روي پنجرة غبار     
... / ؛ آها ...، ها ...تصميم  / ... / !  است، دود، دود   دود/ تا دور ديد من؛     . / عبث باد است  
تـف در فـضاي تيـره كمـي چـرخ           ! / ، تـف  ...آخ/ كـنم   مزه را جمع مي     آب دهان بي  

گـذرد نعـره    از كوچه عـابري كـه مـي       ... / روي پياده روي سمنتي شلاپ    / خورد   مي
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كنم كه لاشة پاشـيده     و فكر مي  / كشم  سيگار مي / مواظب باش   ... !!! اي  : / كشد مي
! / در نظم، در امـور    / چيزي جز اختلال؛    / در پيش پاي رهگذران، نيست      / و كثيف   

...  
  )288 و 286: 1385رحماني، (

  جريان شعري سمبليسم اجتماعي -3

ــا شــعر 1316سمبليــسم اجتمــاعي كــه عمــلاً در ســال     نيمــا آغــاز شــد، » ققنــوس« ب
  ز زبــان شــاعران ايــن جريــان ا. تــرين جريانــات شــعر معاصــر فارســي اســت  يكــي از مهــم

  جوينــد كــه و بيــان نمــادين، بــراي بيــان افكــار، عواطــف و احــساسات خــويش ســود مــي 
  آورد و آن را نيازمنـد        نهايتاً ابهـام و پيچيـدگي معنـايي را بـراي شعرشـان بـه ارمغـان مـي                  

  هــاي شــاعران عهــد مــشروطه  گرايــي نيــز دنبالــة تــلاشدر بعــد جامعــه. ســازدتأويــل مــي
  تــازگي زبــان در . گيــردهــا قــرار مــي ة آفــرينش هنــري آنتــر دســتماياي جــديگونــه بــه

  كنــد و شــعر معاصــر هــاي گذشــته بيــشتر خودنمــايي مــيايــن جريــان بــه نــسبت جريــان
ــر را مرهــون نيماســت   ــن ام ــادي اي ــا حــدود زي ــروان او  . فارســي ت ــز، پي ــا ني   پــس از نيم

آتـشي و   ثالـث، سـهراب سـپهري، فـروغ فرخـزاد، منـوچهر             چون احمد شاملو، مهدي اخوان    
لغات متداول نزد مردم كوچه و بازار را به شعر وارد كردنـد و  ... محمدرضا شفيعي كدكني و   

هاي زباني، قابليـت نمـود پيـدا        تر شد و ظرفيت   بدين وسيله دايرة واژگاني شعر فارسي غني      
  . كردند

  ميـرزا بـراي ورود لغـات عاميانـه بـه شـعر آغـاز شـد، در شـعر نيمـا                     حركتي كه بـا ايـرج     
  بـا ظهـور نيمـا، قلمـروي        . تـري بـه خودگرفـت     شـكل منـسجم   ) علـي اسـفندياري   (وشيج  ي

ــه حــق مــي   ــادين شــد كــه ب ــوان آنشــعر فارســي دچــار تغييراتــي بني ــا را ســر ت ــاز ه   آغ
  هـاي نيمـا،    يكـي از نـوآوري    . هـاي بعـد، بـه شـمار آورد        بسياري از تحـولات در شـعر دهـه        

   كلاسـيك و رفـتن بـه جانـب لحـن طبيعـي              گرفتن از بيان فـاخر و اديبانـه در شـعر          فاصله
  او . مبتنـي بـر سـنت شـعر فارسـي بـود          » ادبـي «هـاي   ژگـي   اي، همراه با حفـظ وي     و محاوره 

  آوردن بـه    دنبال پشت كردن به دنيـاي ذهنـيِ حـاكم بـر تفكـر شـعراي كلاسـيك و روي                    به
   نيمــا ايــن. دنيــاي عينــي و واقعــي، از عناصــر متعلــق بــه ايــن دنيــا در شــعر ســود جــست

  هـــا را موافـــق بـــا ســـاختار، محتـــوا و وزن جديـــد آورد و بـــدين ترتيـــب كـــاربرد  واژه
  البتـه بـسامد    . واژگان غيراديبانه، به نحـو مطلـوبي بـا سـاير عناصـر شـعرش پيونـد خـورد                  

  دهـد، هرگـز   نظيـر ايـن عرصـه قـرار مـي         بالاي لغات عاميانه كه او را در زمـرة شـاعران بـي            
  د؛ بافـت كلـي شـعر او بـه دليـل زبـان نمـادين، كـاربرد                  شـو منجر به سهولت اشعارش نمي    
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ــه،      واژه ــله گرفت ــار فاص ــان معي ــو از زب ــرف و نح ــر ص ــه از نظ ــواردي ك ــي و م ــاي محل   ه
  شـود نيمـا شـاعر مردمـي اسـت، امـا            بـه همـين دليـل گفتـه مـي         . غالباً داراي ابهام اسـت    

  ي اسـت كـه   همـة اشـعار نيمـا، انعكاسـي از دردهـاي اجتمـاعي مردم ـ          . پـسند نيـست   مردم
  هــاي خــود را در كننــد؛ امــا همــين مــردم قــادر نيــستند آرمــان پيرامــون او زنــدگي مــي

  بـا شـعر نيمـا ارتبـاط ايجـاد          ) منتقـدان ادبـي   (هـا   شعر او ببينند و بايـد از طريـق واسـطه          
 باباچاهي معتقـد  علي. كنند و اين همان چيزي است كه باعث شده افرادي از او انتقاد كنند             

  :است

اي را در   هاي مألوف و پذيرش هر پديدة غيرشاعرانه      ، نقض قالب  ]نيما[لمي  بينش ع 
به تبع اين بينش و تلقي مدرن او . داندشعر، معلول تغيير در مناسبات اجتماعي مي   

شوند و اين در هاي عيني ـ محلي، جذب ساختار شعر او مي از هنر، عناصر و پديده
ان مشروطيت در رفتار با كلماتي ظاهراً   حالي است كه شاعران متجدد و انقلابي دور       

گونه عناصر را در سطح بيان شـعري خـود   اند يا لااقل اين   دچار سرگشتگي ... مدرن  
-2 ج: 1380باباچاهي، (دهند همچون وسايلي صرفاً سودمند مورد استفاده قرار مي

1 ،565.(  

و در همـين    كردن هرچه بيشتر زبان شـعر بـه طبيعـت زبـان اسـت                نيما به دنبال نزديك   
ماية وزن  ... با حفظ   «خواهد زبان نظم را به نثر نزديك كند؛ پس در اشعار آزادش             راستا مي 
خروج از اسارت زبان ادبي، هم در حوزة قواعد دستوري و هم در حـوزة               [به قبول   ... عروضي  

دن هاي زباني براي نزديـك كـر  افزاييانواع هنجارگريزي و قاعده. دهدتن مي] كاربرد واژگان 
شود؛ بلكـه در    طبيعت بيان شعر به طبيعت بيان نثر، تنها در حوزة دستور زبان محدود نمي             

، كلمـات،  ...در بسياري از شعرهاي آزاد نيمـا  . يابدحوزة واژگان نيز به نوعي ديگر تسري مي 
هـا نـه      بينيم و در كاربرد آن    تركيبات و عبارات عاميانه، محلي و ادبي را در كنار يكديگر مي           

» شـود و نـه تناسـب نـسبي ايـن كلمـات            ناسب زمينة معنـايي شـعر در نظـر گرفتـه مـي            ت
نيما علاوه بر اين امور، صداهاي طبيعي را نيـز در شـعر خـود               ). 166: 1381پورنامداريان،  (

  .آورده است

دم بـه دم/ پرة ساحل نزديك    شب/ كرده راهش در شب تاريك      گم...  !چوك و چوك  
ــر پــشت شيــشهمــي   در تــلاش تــو چــه ! / پــرة ســاحل نزديــك شــب. /كوبــدم ب

  پـرة سـاحل نزديـك بـا مـن         شـب / خـواهي؟   از اطاق من چه مي    / مقصودي است؟   
ــي) روي حــرفش گنــگ( ــدم ــراوان روشــنايي در اطــاق توســت «: / گوي   ! / چــه ف
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پرة ساحل نزديك     به خيالش شب  / » .خستگي آورده شب در من    / باز كن در بر من      
وز پس هر روشني ره بـر       / راه سوي عافيتگاهي    / رد هر راهي    تواند ب  هر تني را مي   / 

پـس چـرا    / زايد   مي در اين دل شب كازو اين رنج      ! ... چوك و چوك  . / مفري هست 
  ؟... آيدهركس به راه من نمي

  )511-510: 1375نيما يوشيج، (

. رسـيم مـي ) بامـداد . ا(در زمينة زبان عاميانه، در اين جريان، پس از نيما به احمد شاملو              
  زبــان شــاملو، زبــاني دو بعــدي اســت؛ زيــرا دايــرة واژگــاني شــعر شــاملو را، لغــات متعلــق  

  كنـد ـــ    هـا را احيـا مـي        هـا دوبـاره آن    به زبان فاخر ادب كلاسيك ــ كه شاملو پس از قرن          
  . دهـد و لغات مربوط به زبان گفتار مردم عامي ــ كه زبان زندة جامعه است ــ تـشكيل مـي              

  ذهــن شــاعر بايــد از كلمــات، پــر بــار باشــد تــا بتوانــد بهتــر عواطــف و  «اســت او معتقــد 
  او نيــز ). 275- 274: 1374نامــداريان، بــه نقــل از پــور(» هــاي خــود را بيــان كنــدانديــشه

  كوشـد تـا كـسوتي شـاعرانه        همچون شاعران پس از مشروطه و بيشتر به اقتداي نيمـا، مـي            
  با توجه بـه ايـن اصـل كـه محـيط زنـدگي              . دبر تن عناصر واقعي و ملموس محيط خود كن        

 شـهري  شـعر شاملو به دنبال آفريدن نوعي      « بود، بايد اذعان داشت      طبيعتي غيرشهري نيما  
  البتــه او هــم از كوهــستان و جنگــل و دريــا دور نيــست؛ ولــي او شــاعر را بــه شــهر . اســت

  دارد ي برمـي  خواهد او آنچه را كه در شهر هـست ببينـد و بـدين ترتيـب گـام                 آورد و مي  مي
  او شـعر را بـه زنـدگي        . بـود به سوي مدرن ساختن شعري كه بـه وسـيلة نيمـا ايجـاد شـده               

، 2 ج: 1371براهني،  (» كندگري مي كند و زندگي امروز شهري را تصوير      تر مي امروز نزديك 
876 .(  

اش را بـه      هايي است كه احساس و تجربـه      لحن موزون كلام او بيشتر متأثر از گزينش واژه        
كنند، اين مشخصه در كنار گـوش حـساس او در زمينـة موسـيقي               بهترين شكل منتقل مي   

دهد كـه   نشيني با يكديگر، ساختاري موسيقايي را تشكيل مي         حروف و آهنگ كلمات در هم     
گيري نمود بارز بهره  . پذيرداي را در پيوند با لغات ادبي و شاعرانه مي         لغات عاميانه و محاوره   

قـصة دختـراي ننـه      «،  »پريـا «توان در اشـعاري همچـون       بان گفتار را مي   شاملو از گنجينة ز   
در ايـن اشـعار از فخامـت و         . و چنـدين شـعر ديگـر مـشاهده كـرد          » بـارون «،  »راز«،  »دريا

هـا صـميميت جـايگزين صـلابت          آراستگي معهود زبان شعري شاملو خبري نيـست و در آن          
و از زبان و فرهنـگ مـردم كوچـه و           اين دسته از شعرهاي شاملو آگاهي و وقوف ا        . استشده

  .دهندبازار را به خوبي نشان مي
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  لخت و عور تنگ غروب سـه تـا پـري نشـسه      / زير گنبد كبود    / يكي بود يكي نبود     
گيسـشون  . / كردن پريامث ابراي باهار گريه مي/ كردن پريا زار و زار گريه مي/ بود  

  روشـون  روبـه . / تـرك   شكياز شـبق م ـ   / تـرك     از كمون بلن  / قد كمون، رنگ شبق     
  از افـق  . / پشتـشون سـرد و سـيا قلعـة افـسانة پيـر      / تو افـق شـهر غلامـاي اسـير       

  از عقـب، از تـوي بـرج نالـة شـبگير            / اومـد   جيرينگ جيرينگ صـداي زنجيـر مـي       
  مـرغ پـر    / خـسه شـدين؟     ! پريـا / تونه؟    تشنه! پريا/ تونه؟    گشنه! ـ پريا «.../  اومد مي

چي نگفتن، پريا هيچ/ » وايتون؟ تون واي گريه/ هايتون؟  اين هايچيه / بسه شدين؟ 
  ... كردن پريامث ابراي باهار گريه مي/ كردن پريا زار و زار گريه مي

  )196- 195: 1383شاملو، (

  اي اســت اش آميــزهنيـز شــاعري اســت كـه زبــان شـعري   ) اميــد. م(ثالـث  مهـدي اخــوان 
  هـاي   ويـژه سـبك خراسـاني بـا برخـي از ويژگـي             از لغات، اصطلاحات و تركيبات كهن، بـه       

  اي از موارد دشواري و ديريـابي را بـراي شـعر او بـه همـراه                 آن كه علاوه بر فخامت، در پاره      
  دارد و از سوي ديگر شـامل كلمـات، تركيبـات و تعبيـرات متعلـق بـه زبـان عاميانـه اسـت                     

ــد    ــود دارن ــادگي را در خ ــت و س ــه لطاف ــان . ك ــتگاه واژگ ــوان در دس ــم  اخ ــعارش ه   ي اش
ــان« ــضبان«، »خــست«، »انب ــم ... ، »غ ــف«و ه ــه«، »حي ــا«، »هول ــوردهتيپ   را دارد ... ، »خ

  نشاند، بـدون آنكـه در زبـانش ضـديتي ميانـشان آشـكار           ها را در كنار هم مي       و به خوبي آن   
گويد كه او از سه منبـع مكتـب خراسـاني،     رضا براهني در مورد زبان شعري اخوان مي       . شود

، 2 ج: 1371براهنـي،   (گيـرد   هـايش بهـره مـي     عار ايرج ميرزا و زبان نيما در سروده       زبان اش 
1007.(  

  شـو تـا بـه      «:/ خوانـد و آنگـاه مـي    / مانـد   اي خـاموش مـي    اينك چگوري لحظه  ... / 
  از «/ » بـاره بـارون     باره بارون، اي خـدا، مـي      مي«/ » شوگير، اي خدا، بر كوهسارون    

  » مـن شـكوه دارم، اي خـدا، دل زار زارون          «/ » وردخان خانان، اي خدا، سردار بجن     
  »  بـارون  شش تا جوونم، اي خدا، شد تير      «/ » آتش گرفتم، اي خدا، آتش گرفتم     «/ 
  / » زارون  بـر مـن ببـاره، اي خـدا، دل لالـه           «/ » ابر بهارون، اي خدا، بر كوه نباره      «/ 

 ...  
  )57: 1362اخوان ثالث، (

  ش حاصـل پيونـد زبـان فخـيم شـعر كهـن فارسـي               اگرچه زبان اخوان بـه گـواهي اشـعار        
  يافتـة اخـوان در    و زبـان سـادة عاميانـه اسـت، ولـي اگـر زبـان اسـتقلال        ) قرن چهار و پنج (

  تـوان گفـت او شـاعري اسـت كـه زبـانش بيـشتر               شود، مـي  مجموع اشعارش در نظر گرفته      
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  ه در داراي اســتحكام و صــلابت ناشــي از تأثيرپــذيري ســبك خراســاني اســت كــه بــه ويــژ 
لحن كلام به سبك كهن گرايش دارد و غالباً روحية شعر كلاسيك بر اشعارش سايه افكنـده              

  . است
  از ميان شـاعران ايـن جريـان، زبـان شـعري سـهراب سـپهري نيـز در ميـان زبـان ادبـي              
  و زبان عاميانه در نوسان است؛ دقت بـر روي عناصـر زبـان، در دفترهـاي شـعري او، نـشان                      

  د سادگي، غلبـه بـا زبـان ادبـي اسـت كـه البتـه از لغـات عاميانـه خـالي           دهد كه با وجو مي
  واژگان و تركيبات و نحـو زبـان سـپهري، همـان اسـت كـه در زبـان فـصيح ادبـي                       «. نيست

  رفتـه سـاده و درسـت و فـصيح كـه در آن                هـم   شـود؛ يعنـي زبـاني روي      امروز هم ديده مـي    
). 347: 1372شميـسا،   (» شـوند  مـي  لغات عاميانه و فرنگي و ادبي همه در كنار هـم ديـده            

ــم ــي  مه ــبب م ــه س ــاملي ك ــرين ع ــه در   ت ـــ از جمل ــاهي ـ ــود، گ ــاي آب «ش ــداي پ   ، »ص
  تـر و   ــ زبان شعري سپهري از زبـان ادبـي فاصـله بگيـرد و سـاده               » حجم سبز «و  » مسافر«

او . شود، كاربرد بيشتر لغات عاميانـه و گـاهي كلمـات بيگانـه اسـت              تر  به زبان گفتار نزديك   
هاي محيط اطراف خود را با زبان ساده، عاطفي، طبيعي و در عين حال سازگار بـا آن                  ديدهپ

كند؛ سادگي و طراوت زبان او، برترين عاملي است كه سـبب گـسترش              مضامين توصيف مي  
  . شودشعرش مي

من ! / آمددرگلستانه چه بوي علفي مي    ! / هايي چه بلند  كوه! / هايي چه فراخ    دشت
/ پي نوري، ريگي، لبخندي     / پي خوابي شايد،    : / گشتم، پي چيزي مي   در اين آبادي  
پـاي نيـزاري مانـدم، بـاد        . / زدغفلت پاكي بود، كـه صـدايم مـي        / ها  پشت تبريزي 

. / افتادمراه. / سوسماري لغزيد/ زد؟چه كسي با من، حرف مي   : / آمد، گوش دادم   مي
لـب  . / و فراموشـي خـاك    / رنگ    گلهاي  بعد جاليز خيار، بوته   / زاري سر راه،    يونجه
و چه اندازه   / من چه سبزم امروز     «: / و نشستم، پاها در آب    / ها را كندم،    گيوه/ آبي  

  / ...» !تنم هوشيار است
  )350- 348 :1382سپهري، (

هـاي سـپهري نيـز ماننـد نيمـا، فـروغ، آتـشي و               رنگ محلي و بومي بر بسياري از سروده       
بار شهر كاشان است كـه بـا خـصوصيات طبيعـي و لهجـة                نكدكني سيطره دارد و اي    شفيعي
  . كنداش در شعر معاصر نمود پيدا ميمحلي

  يكي از پيروان مكتب نيمـا در اسـتفاده از واژگـان عاميانـه و مـرتبط بـا محـيط زنـدگي                       
  كنـد، ايـن پيچيـدگي      گرايـي زبـان نيمـا را ديريـاب مـي          اگر رمـز  . شاعر، فروغ فرخزاد است   

  . رود كـاملاً از بـين مـي       ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد      و   تولدي ديگر وعة  زباني در دو مجم   
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  اي را در   كنـد، بـه همـين جهـت سـهم عمـده           او شعر خويش را بر پاية زبان محاوره بنا مـي          
  هـاي متعلـق بـه عناصـر و اشـياء           بـسياري از واژه   . ادبـي بـه شـعر دارد      وارد كردن لغات غير   

  هـاي او   تعلق بـه زنـدگي شـهري هـستند، پيـرو جـسارت            عيني محيط پيرامون كه بيشتر م     
خـود او در ايـن زمينـه        . يابنـد در به كارگيري انواع كلمات روزمره، به قلمـرو شـعر راه مـي             

  :گويد مي

  هـاي اطـرافم و خطـوط اصـلي ايـن           من به دنياي اطرافم، بـه اشـياء اطـرافم و آدم           
  ، ديــدم كلمــه كــردم و وقتــي خواســتم بگــويمشدنيــا نگــاه كــردم، آن را كــشف

  ترسـيدم  اگـر مـي   . شـود هاي تازه كه مربـوط بـه همـان دنيـا مـي            كلمه. لازم دارم 
  بــه مــن چــه كــه ايــن كلمــه . هــا را وارد كــردممــردم؛ امــا نترســيدم، كلمــهمــي

بـه نقـل از جلالـي،    (كنـيم  اش مـي است، جان كه دارد شاعرانه هنوز شاعرانه نشده 
1377 :188.(  

ادبي، بنا به اقتضاي كلامِ شاعرانه، اجازة ورود بـه شـعر وي              غير به اين نحو، تمامي كلمات    
  . يابندرا مي

كردن زبان محـاوره در قـوانين عروضـي، كـلام را از موسـيقي طبيعـي خـود دور                     محصور
خواهد به سـادگيِ كـلام روزمـره در شـعر خـود سـخن          به همين دليل فروغ كه مي     . كند مي

او در خـصوص بـه كـارگيري آهنـگ گفتـار            . گيـرد بگويد، از آهنگ طبيعي زبان بهـره مـي        
  :گويد مي

  بـه خـاطر احتـرام گذاشـتن        » مفـاهيم «به نظر من حالا ديگر دورة قربـاني كـردن           
  در شــعر . وزن بايــد باشــد؛ مــن بــه ايــن قــضيه معتقــدم. بــه وزن گذشــته اســت

وگـو   هاي كمتري دارند و به آهنـگ گفـت  هايي هست كه شدت و ضربه  فارسي وزن 
وزن بايد از نو ساخته شـود و  . شود گرفت و گسترش داد    ها را مي  ند، همان ترنزديك

كنندة وزن باشد ــ برعكس گذشته ـــ زبـان    سازد و بايد اداره  چيزي كه وزن را مي    
-191: به نقل از همان   (ها    حس زبان، غريزة كلمات و آهنگ بيان طبيعي آن        . است
192 .(  

ان محاوره در قالب گفتار طبيعي در شعر حاصل         اين وزن به موازات به كارگيري عناصر زب       
فـروغ بـا زبـاني سـاده و         . شود و برگرفته از آهنگي است كه در كلام روزمره وجـود دارد            مي

گويد، او هم زبان و هم موسيقي كلامـش را بـا حفـظ عنـصر،                عاطفي در اشعارش سخن مي    
همـين امـور    . كندميوگوي روزمره بسيار نزديك       به مرزهاي زبان محاوره و گفت     » شعريت«
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هايـشان بـه مرزهـاي      هاي بعدي در نزديك كـردن سـروده       سرمشق خوبي براي شاعران دهه    
  .زبان گفتار است

و مـن چقـدر دلـم       / چقدر روشني خـوب اسـت       / چقدر روشني خوب است     .../ آخ  
و مـن   / و يك چـراغ زنبـوري       / چرخه داشته باشد    يك چار / كه يحيي   / خواهد   مي

ها بنشينم  ها و خربزه  چرخة يحيي ميان هندوانه   كه روي چار  / هد  خواچقدر دلم مي  
/ چقدر دور ميدان چرخيـدن خـوب اسـت          ... / آخ/ و دور ميدان محمديه بچرخم      / 

چقدر / چقدر باغ ملي رفتن خوب است / چقدر روي پشت بام خوابيدن خوب است        
 همـه   و مـن چقـدر از     / چقدر سينماي فردين خوب اسـت       / مزة پپسي خوب است     

  ...  /آيد چيزهاي خوب خوشم مي
  )366-365: 1379فرخزاد، (

  جريان شعري موج نو و حجم -4

  اي از انتـشار مجموعـه  . شـهرت يافـت  » مـوج نـو  «سرآغاز جـدي جريـاني كـه بعـدها بـه       
  ايـن جريـان در پـي سـرخوردگي نـسلي،           . بـود ) 1340 (طـرح احمدرضا احمدي بـا عنـوان       

ــا ســرودن اشــعاري كــه   از شــعرهاي رمانتيــك و ســمبليك آ ــاز شــد و نماينــدگان آن ب   غ
  هـاي  العمـل خـود را در برابـر جريـان    كاملاً از معيارهاي شعر كلاسـيك بـه دور بـود عكـس         

  اعتنـا بـه سـنت،    نتيجـة آن شـعري بـود بـي        . دادنـد هـاي گذشـته عمـلاً نـشان         غالب دهـه  
  بـه هـر حـال      . جامعه، تعهد، انديشه و محتوا، كه فقط و فقط بـه خـود شـعر توجـه داشـت                  

  تـوان بـه بيـژن الهـي، بهـرام اردبيلـي، محمدرضـا اصـلاني،                غير از احمدرضا احمـدي، مـي      
  مقـدم، تيـرداد نـصري و چنـد تـن ديگـر در جريـان شـعر                  شاهرخ صفايي، فريـدون معـزي     

  موج نو اشاره داشت؛ در ادامـة همـين جريـان بـه شـاعراني ديگـر چـون محمـود شـجاعي،                 
   شـعر حجـم   ا، هوشنگ چالنگي به سر دستگي يـداالله رؤيـايي در            فيروز ناجي، فريدون رهنم   

   نـو در نيمـة دوم همـين دهـه نظـام بيـشتري بـه خـود                   جريـان شـعري مـوج     . خوريم برمي
  » گـرا   حجـم «گرفت و با افزوده شدن چندين اصل ديگر به اصول آن، از آن پس با نام شـعر                   

  خـصة زبـاني و معنـايي ايـن شـعر           پيچيدگي و ابهـام بـارزترين مش      . به حيات خود ادامه داد    
  هـا  هـاي غريـب و دور از ذهنـي كـه در ايـن سـروده               تصاوير توهمي و به ويژه ارتبـاط      . است

ــين اشــيا و حتــي واژه ــرار مــيب ــان آن دارد هــا برق   . شــود، ســهمي عمــده در دشــواري زب
  همچنين تمايل بـه زبـان نثـري كـه فاقـد هرگونـه وزن، قافيـه و بـه طـور كلـي موسـيقي                          

ــه كــرّات در دفتــر ، خصيــصهباشــد ــه چــشم  اي اســت كــه ب   هــاي شــعري ايــن شــاعران ب
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  اجـزاي شـعر    . توان يافـت كـه از ايـن خصيـصه عـاري باشـد             خورد و كمتر شعري را مي     مي
  اي كــه ميــان ايــن اجــزا برقــرار ســازد؛ امــا رابطــهرا واقعيــت مــي» حجــم«و » مــوج نــو«

ــي ــي   م ــكل م ــت ش ــر از واقعي ــايي فرات ــود در دني ــرد ش ــلاء،  (گي ــوري ع   ). 301: 1348ن
ــا حجــم، آگاهانــه از واقعيــت اعــراض كــرده و بــه ســوي    در   حقيقــت شــاعران مــوج نــو ي

  پـس  . كننـد فراواقعيت گرايش دارند، يـا بـه بيـان بهتـر ذهنيـت را جـايگزين عينيـت مـي                   
  انــد،  تــوان از شــاعران ايــن جريــان كــه از حقــايق معمــول و روزانــة جامعــه گريــزان نمــي

   بــراي بــازگويي دنيــاي وهمــي و شخــصي خــود، زبــان روزانــه و معمــول را انتظــار داشــت
  يكــي از » مشخـصات عمـدة شــعر مـوج نـو    «شــمس لنگـرودي نيـز ذيــل   . بـه كـار بگيرنـد   

  جــدا بــودن وظيفــة عملــي و روزمــرة كلمــات و «: شــمردهــاي آن را چنــين برمــيويژگــي
 ـ). 40،  3ج: 1378شـمس لنگـرودي،     (» زبان از خـود كلمـات و زبـان           ا بررسـي شـعرهاي     ب

  گفـت كـه شـاعران ايـن اشـعار در محـور جانـشيني از واژگـان                  تـوان   موج نـو و حجـم مـي       
  سـازي،    نـشيني بـه سـبب برجـسته         شوند؛ ولي در محـور هـم      مند مي معمولي و امروزي بهره   

  انگارنـد و بـدين وسـيله فهـم شـعر خـود را دشـوار                تعمداً هنجارهاي زبـاني را ناديـده مـي        
  .كنندمي

درضا احمدي و يداالله رؤيايي نمايندگان اصـلي ايـن جريـان هـستند كـه در مجمـوع              احم
ل ئهايشان، همگام با كـاهش تـصاوير انتزاعـي و فراواقعـي و حركـت بـه جانـب مـسا                 سروده

ايـن  . شـود   رود و زبان به جانب سادگي متمايل مي       اجتماعي و واقعي، ابهام زباني تحليل مي      
. كنـد  اين اشعار ما را تا حدودي به زبان محاوره نزديك مـي            ها در كنار منطق نثرگونة    مؤلفه

 ــ آغاز   طرحنزديكي اشعار احمدي به زبان گفتاري به تدريج بعد از اولين دفتر شعري او ــ                
  .شود مي

  پناهمـان را از خانـه بـه        / شـك كنـيم     / در محض بودن اين آينه و اين بـرف          / بيا  
  كـه ايـن غـوره بـر تـاك          / دهيم  كش  / يم،  ظهر تابستان را ادامه ده    / كوچه ببريم   

و غوغاي كودكان با بغض مـا     / نشست  پس از آنكه برف و باران فرو      / بيا  / انگور شود   
روز / حـرف بـزنيم     / پوسـد   مـي / هايي كه در آفتاب     از شرم ستاره و بام    / پاشيد  فرو

/ دانـيم   مـا ايـن تفـاوت را نمـي        / رسد  شب كامل به پايان مي    / شود  ناتمام آغاز مي  
  .عمر به پايان است/ هنگام كه اين تفاوت را بدانيم 

  )116- 115: 1386احمدي، (
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اي كـه تمامـاً بـه زبـان محـاوره     » لالايي لاي«در اشعار يداالله رؤيايي نيز به استثناي شعر      
، اندكي بـه مقـصود مـورد    هالبريختهسروده شده است، زبان در آخرين دفتر شعري او يعني    

  .شودمينظر ما نزديك 

/ گشتن شد گفـتن     / گشت  / هاي پنهان   با گفتن در زاويه   / گشت و گشت و گشت      
اي پنهـان،    با رفتن از زاويـه    / تا وقتي كه    / هي گفت، هي گشت     / گفتن گشتن شد    

  !گشتن: / روزي گفت
  )560: 1387رؤيايي، (

  جريان شعري مقاومت - 5

  هـاي اجتمـاعي و     شهـاي نخـست دهـة پنجـاه و خيـز          بازشدن فـضاي سياسـي در سـال       
  كــرد، نقطــة عطفــي در پيــدايش سياســي كــه شــعر و هنــر خــاص خــودش را ايجــاب مــي

  . شـوند شـناخته مـي   » شـعر مقاومـت   «اي از اشعار سياسي و انقلابي بـود كـه بـا نـام               دسته
  شــاعران ايــن جريــان، مخالفــان جــدي نظــام حكــومتي موجــود بودنــد كــه خــشم ناشــي  

  بــا نگــاهي اجمــالي بــه دفترهــاي . كــردود پيــدا مــياز ايــن مخالفــت در شعرهايــشان نمــ
  يـابيم كـه آنـان سـتيز خـود را بـا رژيـم حـاكم         شعري شاعران طراز اول اين جريان، درمـي  

ــه     ــه گون ــودگي ب ــدگي و رمزآل ــه پيچي ــه دور از هرگون ــان   ب ــان بي ــفاف در اشعارش   اي ش
  شناسـانة  يبـايي كردند و همين امر سبب بركناري ايـن شـعرها از مـوازين و معيارهـاي ز                مي

  رديــف شــعارهاي سياســي  تــوان هــمدر نتيجــه، شــعر ايــن دوره را مــي. گرديــدادبــي مــي
  با توجـه بـه آنچـه در حـوزة مـضامين شـعري گفتـه شـد شـاعران ايـن جريـان را                         . دانست
  تــوان بــه دو گــروه تقــسيم كــرد؛ دســتة نخــست، شــاعران شــاخة دينــي كــه عمــدة   مــي

ــشتوانه   ــان را پ ــعري آثارش ــواي ش ــي   محت ــشكيل م ــذهبي ت ــي و م ــاي دين ــد و از ه   ده
ــروف ــة مع ــي   جمل ــته م ــن دس ــاعران اي ــرين ش ــارودي،  ت ــوي گرم ــيدعلي موس ــوان از س   ت

  گـرا هـستند    دسـتة دوم شـاعران شـاخة چـپ        «. نعمت ميرزازاده و طاهره صفارزاده نام بـرد       
   "هـا تـوده " معتقد بـوده و بـراي تـشكيل حكـومتي برخاسـته از ارادة                "سوسياليسم"كه به   

خسرو گلسرخي، اسماعيل خويي، جعفـر      ). 167: 1387چافي،   پور حسين(» كردندتلاش مي 
پور و علـي ميرفطـروس نماينـدگان ايـن شـاخه از جريـان شـعر                   آبادي، سعيد سلطان    كوش

  .روندمقاومت به شمار مي
  هـاي يكـساني را در      گـرا، شاخـصه   جريان شـعر مقاومـت در هـر دو شـاخة دينـي و چـپ               

  نــوع نگــرش شــاعران ايــن جريــان بــه محــيط پيرامــون خــويش و  . راســتحــوزة زبــان دا
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  ايـن  . ها، واژگـان مربـوط بـه جنـگ را بـه آثارشـان روانـه كـرد                   رسالت فكري و سياسي آن    
ــا دشــمن     ــارزه ب ــراي مب ــن شــاعران را ب ــه درســتي عــصيان ناشــي از خــشم اي   كلمــات ب

  هـاي  هـا و شـالوده     پايـه  ريـزي ها براي طرح    آن. كردند منعكس مي  -  حكومت زمان    - داخلي  
  ديدنــد، پيرايــه مــييــك انقــلاب و جنــبش مــسلحانه، خــود را نيازمنــد زبــاني ســاده و بــي

  هـاي مـردم متوسـل شـدند تـا پيـام خـود را عـاري از                  پس به زبان معمولِ اكثريت و تـوده       
ــال ــام و خي ــانند  ابه ــردم برس ــه گــوش م ــتواري ب ــت و اس ــردازي و فخام ــه، در . پ   در نتيج
  هــا نــه از ابهــام شــعر جريــان سمبليــسم اجتمــاعي خبــري بــود و نــه از    آنزبــان شــعري

  در حقيقــت، شــور و حــال بــراي بــه حركــت . گنگــي و نــامفهومي زبــان شــاعران مــوج نــو
  . دادهــا اجــازة نمــادپردازي در زبــان اشعارشــان را نمــي  هــاي مــردم بــه آندرآوردن گــروه

   انتقـال بـه مـردم، بـا زبـاني صـريح             ها مضامين سياسي و اجتمـاعي را بـراي تـسريع در             آن
  و غالباً بـر كنـار از تـصويرهاي خيـالي و در اكثـر مـوارد بـا قالـب نيمـايي يـا سـپيد ارائـه                             

  .كردندمي
ناديده انگاشتن وزن، نقشي بسزا در منثور كردن زبان شاعران اين جريان دارد؛ تأثير ايـن                

شاعر شاخة مذهبي جريان شـعر      (هاي شعري طاهره صفارزاده     امر به ويژه در اغلب مجموعه     
حذف عامل وزن، زبان شعر او را به مرز نثر ساده و نهايتـاً زبـان          . جلوة خاصي دارد  ) مقاومت

هاي ادبي را هم بايد در كنار عامل فـوق در           عدم كاربرد آرايه  . كندمحاورة روزمره نزديك مي   
  . نزديكي زبان شعر صفارزاده به زبان گفتار دخيل دانست

هـا تـو را     همـسايه / شناسـند   هـا تـو را نمـي      رودخانـه / شناسـند    را نمـي   ها تـو  گل
جيـب تـو پـر از       / شناسـند   هـاي پايـه كاغـذي تـو را نمـي          درخـت / شناسـند    نمي

تـو در وضـعي     / انـد     ها و پرندگاني كه تمبر شده     پر از آزمندي دست   / يادآورهاست  
يـك اداره بـه دنيـا    روزگاري در چارچوب پنجـرة  / ها را نجات دهي      نيستي كه آينه  

تـاك سـاعت تـو را    تيك/ شناسد  نسكافه تو را مي   / شناسند  دودها تو را مي   / آمدي  
هـاي  از خورشـيد  / همين جا كه هستي بمـان       / در همين گوشه بمان     / شناسد  مي

  / ...خودسوز دور بمان 
  )46-45: 1350صفارزاده، (

  جريان شعر جنگ  -6

  زة ادبيـات نيـز شـاعران جريـانِ شـعرِ متعهـد             زمان بـا آغـاز جنـگ تحميلـي، در حـو             هم
ــد بحــران   ــراي ايجــاد شــعري كــه بتوان   هــاي سياســي و اجتمــاعي دوران در پــي تــلاش ب

Archive of SID

www.SID.ir



  1390بهار ، 47 ة، شمارب پارسيزبان و ادفصلنامه   32

» شـعر جنـگ  «جنگ را منعكس كند، فصل جديـدي را در شـعر سياسـي ايـران بـا عنـوان          
  شعر دورة جنگ همچون شـعر دورة مقاومـت و بـه ويـژه شـعر در دورة مـشروطه،                . گشودند

  . كنـد ويـژه زبـان، بـر محتـواي شـعر تكيـه مـي               پوشي آگاهانـه از مـوازين ادبـي بـه         چشمبا  
  هـاي اجتمـاعي و سياسـي ايـران     آغـازي نـوين را در تحـول حـوزه      جنگ با رژيم بعثـي سـر      

  همــين تحــولات زمينــه را بــراي تغييــر ذهنيــت و بــه دنبــال آن تغييــر نگــرش   . رقــم زد
  اي سـاخت تـا بـا هنـر شـعري خـود پيـام را بـه                  شاعران فراهم ساخت و شاعران را واسـطه       

ــوده ــد ت ــل كنن ــردم منتق ــاي م ــعر    . ه ــان ش ــه حجــم عظيمــي از مخاطب ــردم ك ــوم م   عم
  كلـي  دادند اين پيام را بـه دور از هرگونـه ابهـام، پيچيـدگي و بـه طـور                  جنگ را تشكيل مي   

  جريـان  كردنـد؛ بنـابراين، از آنجـايي كـه شـعر ايـن              هاي ادبي دريافـت مـي     پيرايه و ظرافت  
هايشان باشد، زبان آن جنبة ابزاري بـه  ها و خواستهخواهد زبان گوياي مردم در بيان رنج مي

  .گيردخود مي
  واژگان شعري اين جريان مطابق بـا تغييـرات بيرونـي و پـرداختن بـه موضـوعات خـاص،             

ــه  ــه خــود پذيرفت ــنرنــگ ديگــري ب ــد و از اي ــان   ان ــالاي واژگ ــسامد ب ــن اشــعار، ب   رو در اي
  در ايـن اشـعار از آنجـا كـه ابـلاغ پيـام بـراي شـاعر در              «. وط به جنگ را شاهد هـستيم      مرب

  درجــة اول اهميــت قــرار دارد، معمــولاً وسواســي بــراي پرداخــت هنــري شــكل درونــي و   
  بــه همــين دليــل، آن ابهــام هنــري كــه خــاص اشــعار . شــودبيرونــي اشــعار مــشاهده نمــي

  اگـر از نمادهـايي هـم       ... نـدارد؛ بنـابراين،     ، در اشـعار نـوي جنـگ وجـود           ...اصيل نو است    
  در . شــود، معمــولاً بــر اثــر كثــرت كــاربرد، معــاني روشــن و مشخــصي دارنــداســتفاده مــي

  هـا را بـه     گفتـار، آن  اي از آثـار، صـراحت بيـاني و نزديـك شـدن زبـان اشـعار بـه زبـان                    پاره
   ايـن جريـان     شـاعران ). 202: 1383طـاهري،   (» اسـت  تبـديل كـرده    "هاي سياسـي  بيانيه"

  ريختنـد كـه از همـين حيـث         هاي كلاسيك يا نـو مـي      محتوا و مضامين يكساني را در قالب      
  در شــاخة نخــست، . قابــل تفكيــك هــستند» نوگرايــان«و » گرايــانســنت«بــه دو دســتة 

  تـازگي زبـان شـعري ايـن     . برنـد هـاي سـنتي بـه كـار مـي     شاعرانْ زبان را بـا همـان نـشانه     
  هـا،  د از جملـه نـام ادوات جنگـي، نـام برخـي امـاكن و شخـصيت                 گروه در كابرد لغات جدي    

  شــود كــه همگــي ناشــي از محتــواي جديــدي اســت كــه بــه شــعر ايــن دوره  خلاصــه مــي
  شـود و   گفتـار نزديـك مـي     هـا كـه برخـي اوقـات بـه زبـان           زبان سـادة غـزل    . راه يافته است  

   رباعيـات حـاكي از      هـا و  هـا در دوبيتـي    كـلام همچنين كاربرد اصـطلاحات عاميانـه و تكيـه        
  گـراي جريـان شـعر جنـگ اسـت كـه البتـه بـه قـدري          هاي زباني در شاعران سـنت    نوآوري

  نــصراالله مردانــي، . هــاي جديــد زبــاني بكنــدنيــست كــه ايــن دســته را موصــوف بــه كــشف
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از ... آبـادي، سـپيده كاشـاني، سـيميندخت وحيـدي و      حميد سبزواري، پرويز بيگي حبيـب  
  . جنگ هستندگرايجمله شاعران سنت

ــنت   ــاعران س ــان ش ــوآوري  از مي ــر ن ــگ، از نظ ــراي جن ــز   گ ــد از پروي ــاني باي ــاي زب   ه
  او واژگــان جديــد و امــروزي را بــه قلمــرو شــعر خــود وارد . آبــادي نــام بــرد بيگــي حبيــب
  هــر چنــد تــازگي زبــان او حتــي در مقايــسه بــا نوگرايــان در همــين جريــان . كــرده اســت

 ــ   ــا ن ــست؛ ام ــل لمــس ني ــدان قاب ــم چن ــنت ه ــه س ــشتري  سبت ب ــستگي بي ــان برج   گراي
  . دارد

  رانــا بيكـرواز تـــاه پــاگـو ن    انـب ه، تيررس، ديدهـين، زاويـزم
  رف، غيرت پاسدارـــبسيجي، ش    ارـيربـرگ ت ر، رگـطـبور خـــع
  ها زمين، مين، كمين، رد قناسه    اـه طر، رمل، توفان شن ماسهـخ
  ...لوله، شكوه حضور ـر گــصفي    جي، عبورريز، آرپيـاكـقر، خـم

  )16- 15: 1376بيگي حبيب آبادي، (
  نــوآوري زبــاني در لبــاس . ولــي در شــاخة نوگرايــان عكــس ايــن امــور را شــاهد هــستيم

  كنـد و زبـان شـعر نـسبت بـه جريـان             گـري مـي   واژگان امـروزي و تركيبـات جديـد جلـوه         
  اتي كـه ريـشه در زبـان        كثـرت اسـتفاده از تعـابير و اصـطلاح         . تـر شـده اسـت     گذشته ادبي 

  رويكـرد بـه زبـان      . بخـشد عاميانه دارند، به زبان اين گروه از شاعران طـراوت و تـازگي مـي              
ــات     ــر در تركيب ــلام و كمت ــان و نحــو ك ــشتر در واژگ ــان بي ــن جري ــان اي ــار در نوگراي   گفت

  تـرين رسـالت شـاعران ايـن جريـان، تهيـيج مـردم بـراي                  در واقـع بـزرگ    . شودمشاهده مي 
  چـه ايـن شـاعران      اگـر . ها در بحبوحة جنـگ بـود        هاي آن ر جنگ و ترسيم دلاوري    شركت د 

  در آغاز جنگ كه اين جريـان شـعري نـو پـا بـود، محتـوا در شـعر را بيـشتر از هـر عنـصر                            
هاي آغازين جنـگ و آرام شـدن نـسبي          گرفتن از سال  ديگري، پيش چشم داشتند؛ با فاصله     

هـا از جملـه واژگـاني، نحـوي،         آن، در اغلـب زمينـه     هاي نهفته در    اوضاع، به زبان و ظرفيت    
همين امروزي بودن زبان شـاعران نـوگرا مـانع از           . توجه بيشتري نشان دادند   ... موسيقايي و 

  .ورود لغات كهن به شعرشان شد
ــرد      ــي ك ــروه بررس ــد گ ــان در چن ــث زب ــان را از حي ــن جري ــاعران اي ــوان ش ــايد بت   : ش

  ور مطلــق برجــستگي دارنــد، كــه البتــه نخــست شــاعراني كــه از حيــث زبــان شــعر بــه طــ
ــان  ــان از زب ــست و در رأس آن  شعرش ــالي ني ــز خ ــار ني ــين   گفت ــصر ام ــا قي ــرار  ه ــور ق   پ

ــان   ــان زبـ ــه در شعرشـ ــاعراني كـ ــون   دارد؛ دوم شـ ــارزي دارد؛ همچـ ــود بـ ــار نمـ    گفتـ
  ســـلمان هراتـــي، محمدرضـــا عبـــدالملكيان، عليرضـــا قـــزوه و نهايتـــاً شـــاعراني چـــون 
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ــيد ــوي  س ــي موس ــه   گر عل ــان گ ــه شعرش ــارودي ك ــار    م ــان گفت ــوي زب ــگ و ب ــاه رن   گ
  .گيردمي

برجستگي زبـان   . اي خاص دارد    هايش جلوه پور در اشعار نو و به ويژه غزل       زبان قيصر امين  
ورود واژگـان   . پور بيش از همه ناشي از گستردگي دايـرة واژگـاني اوسـت            شعري قيصر امين  

يابند، استفاده از اصطلاحات عاميانـه و        مي متعلق به زندگي امروز كه در شعر كاركرد هنري        
ترين عواملي هـستند كـه باعـث تـازگي زبـان او       افعالي كه ريشه در زبان روزمره دارند، مهم 

  .شوندمي

  : / ... زيـر و رو كـنم     / هـاي كيـف بـادكرده را        وپرت  خرت/ چند بار   / پس كجاست؟   
  برگـة  / ه و كـذا     هـاي آب و بـرق و غيـر        قـبض / هاي دعوت عروسـي و عـزا        كارت/ 

  / ... / هـاي طبـق قاعـده    رونوشـت بخـشنامه  / حقوق و بيمـه و جريمـه و مـساعده         
  چنـد تـا    : / ورو كـنم    پـشت / پـوره را      هـاي پـاره   جيـب / چنـد بـار     / پس كجاست؟   
صورت خريد خوار و    / چند سكة سياه    / چند اسكناس كهنه و مچاله      / بليت تا شده    

هـاي درد   يادداشـت / پـس كجاسـت؟     .. / .هـاي خـانگي     صورت خريـد جـنس    / بار  
  جاودانگي؟

  )52- 51: 1380پور، امين(

  دهــد كــه زبانــشان مــينــوع زبــان شــعر ســلمان هراتــي او را در جرگــة شــاعراني قــرار  
كـاربرد  . شعرهاي او از حيث مفردات زباني غنـي اسـت         . مرزهاي نزديكي با زبان گفتار دارد     

لي و نام اماكن مختلـف، امـروزي بـودن را بـراي             واژگان جديد و امروزي فارسي، واژگان مح      
تعابير و افعال عاميانه و جديد نيز به تبع زبان تازه به شـعر او راه                . آوردزبانش به ارمغان مي   

  .يابدمي

/ نظر من اين است / ها گوش كنيد بچه: / و چنين گفت معلم با ما/ ساعت انشا بود 
آمـوزي  دانـش / قايق سـرخ اسـت      چون ش / شهيد  : مرتضي گفت / شهدا خورشيدند   

آن : / و كـسي ديگـر گفـت      / سـوزد   چون چراغي است كه در خانة مـا مـي         : / گفت
داستاني اسـت پـر از      / شهيد  : ديگري گفت . / رويدها مي درختي است كه در باغچه    

داخـل دفتـر قلـب      / مثل يك نمرة بيست     / شهيد  : مصطفي گفت / حادثه و زيبايي    
  .  ماندمن و تو مي

  )367-366: 1380تي، هرا (
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عاميانـه و واژگـان محلـي       اي بـه زبـان    رضا عبدالملكيان نيز در اشعارش توجه ويـژه       محمد
استفاده از زبان روزمره بـه ويـژه در سـطح واژگـان، افعـال و اصـطلاحات، از                   . دهدنشان مي 

هرچـه  هاي زباني كهن در شعر او كاسته و زبانش را به زبان گفتار مردم كوچه و بـازار        نشانه
  .كندبيشتر شبيه مي

  مـادرم  / بنـدم  بنـد پـوتينم را محكـم مـي    / بارم بر پشت     كوله/ من تفنگم بر دوش     
  پـسرم بـار دگـر      / بـارد   روشـني در دل مـن مـي       / آب و آيينه و قـرآن در دسـت          / 

تـا چـراغ از تـو نگيـرد         / گـويم   با تمام دل خود مي    / جنگي؟  تو چرا مي  : / پرسدمي
  .دشمن

  )70-69: 1368ن، عبدالملكيا(

ــعر   ــان ش ــرو زب ــيع از قلم ــان  بخــشي وس ــر زب ــز عناص ــزوه را ني ــا ق ــاي عليرض ــار ه   گفت
ــه، اســتفاده از اصــطلاحات و  . دهنــد تــشكيل مــي   در ايــن ميــان، گذشــته از لغــات عاميان

  هـا نقـشي بـسزا دارنـد كـه البتـه بـه كـاربردن واژگـان                  تعابير عاميانه و آوردن ضرب المثل     
  هــاي اجتمـاعي غربــزده بــه آن عينيــت بيــشتري بخــشيده  دادن تيــپبيگانـه بــراي نــشان  

  :است

  گذاشـتم  هـايم را در كـوزه مـي   شـعر / آن روزها كه فيلم ياد هندوستان نكرده بـود    
  / مـا بـا يـك سـماور برقـي متمـدن شـديم         / ... / خـوردم   و آبش را با اجـازه مـي       / 

عموجـان  / گ كه تمـام شـد       جن! / ... / ــ مرسي، عاليجناب  : / و ياد گرفتيم بگوييم   
  حـسن رمـان نوشـتند     هنرمنـدان بـراي گـاو مـش    / فرانك هم از فرانـسه برگـشت    

  و هنرمنـدان دلـسوز     / آخـرين فيلمـشان را سـاختند        / و بر اساس يه قل دو قـل         / 
  و بــاز همــان آش و . / بــه مــصاحبه نشــستند/ در فــضاي ملكــوتي چــوب گــردو / 

كفـارة  / هاي هفت رنگ ايتاليايي     و بستني  / كاپوچينو/ گلاسه    و سان / همان كاسه   
  / ...اين همه غفلتمان بود 

  )77-73: 1378قزوه، (

  نتيجه

  زبان گفتاري در شعر عصر مـشروطه بيـشتر بـه شـكل ورود لغـات و كلمـات عاميانـه در                      
  كنـد و شـاعران ايـن دوره بـدون     شـدة شـعر كلاسـيك بـروز مـي       همان ساختارهاي تعريـف   

  ه فكـر عاميانـه كـردن زبـان شـعر خـود و قابـل فهـم كـردن آن بـراي                       پرداخت ادبي تنها ب   
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  اگـر چـه ايـن حركـت در         . پردازنـد مردم هستند و چندان بـه ارزش زيباشـناختي آن نمـي           
  ابتدا از عمق درخور توجهي برخوردار نيـست، بـه سـبب همـوار سـاختن راهـي كـه بعـدها                      

  نـوان منبـع اصـلي زبـان شـعر          با دقت و تأمل بيـشتر بـه اسـتفاده از زبـان گفتـاري، بـه ع                 
  گـراي معاصـر، بـه اسـتثناي        در شـعر شـاعران سـنت      . شـود، داراي اهميـت اسـت      منجر مي 

  شـاعران رمانتيـك عاشـقانه،      . سيمين بهبهاني، استفاده از زبـان فـاخر و ادبـي برتـري دارد             
ــه كــار مــي    گيرنــد كــه در شــاخة رمانتيــك اجتمــاعي  زبــان ســاده امــا زيبــاي ادبــي را ب

ــذيراي  ــي    پ ــم م ــست ه ــازل و پ ــاهي ن ــه و گ ــطلاحات عاميان ــان و اص ــودواژگ ــان . ش   زب
  گفتــاري در جريــان شــعري سمبليــسم اجتمــاعي بــا نيمــا و فــروغ فرخــزاد جايگــاه اصــلي 

  رغـم اسـتفاده از زبـان نمـادين، عناصـر زبـان گفتـاري                 در ايـن جريـان بـه      . يابدخود را مي  
  بــه خــوبي بــا ســاير اجــزاي ... هــا ولالمثــ  در حــوزة واژگــان، اصــطلاحات، تعــابير و ضــرب

ــرة كــلام ايجــاد مــي  شــعري تركيــب مــي  ــضاي مناســبي را در پيك ــد و شــوند كــه ف   كنن
  شـدة سـنت      هـاي تعريـف   ساخت نحوي كلام گفتار نيـز بـه سـبب فاصـله گـرفتن از قالـب                

ــي، در آن نمــود بيــشتري مــي ــد؛ بنــابراين ايــن ســرودهادب ــان گفتــاري ياب   هــا لحــن و زب
ــد  ــر ت ــيرا بهت ــداعي م ــوزة     . كنن ــا در ح ــره را تنه ــان روزم ــم، زب ــو و حج ــوج ن ــعر م   ش

ــي  ــردات م ــنايي   مف ــلام آش ــب ك ــوزة تركي ــد و در ح ــي پذيرن ــبب   زداي ــاني، س ــاي زب   ه
  نهايتــاً شــاعران مقاومــت و نوگرايــان شــعر . شــودكمرنــگ شــدن زبــان گفتــاري رايــج مــي

 گـسترة وسـيعي از   وتـاب دوران مـشروطه،   جنگ هستند كه شعرشان همچون اشعار پر تـب   
واژگاني را كه به سبب فضاي اجتماعي و سياسي خاص جامعه نمود بيشتري دارند، به خـود       

  .پذيرفته است

  خذĤمنابع و م

چـاپ  .  سـال ادب فارسـي     150تاريخ  : 2ج  . از صبا تا نيما   ). 1375. (پور، يحيي  آرين
  .زوار: تهران. ششم

چـاپ  . تاريخ ادب فارسي معاصر   : 3ج  . از نيما تا روزگار ما    ). 1374. (ــــــــــــــ ـ
  .زوار: تهران. چهارم

؛ مجموعـه   شـود چاي در غروب جمعه روي ميز سرد مي       ). 1386. (احمدي، احمدرضا 
  . ثالث: تهران. چاپ اول. شعر

 .مرواريد: تهران. چاپ ششم. از اين اوستا). 1362. (اخوان ثالث، مهدي

 .مرواريد: تهران. چاپ اول. دانندها همه آفتابگرگل). 1380. (پور، قيصر امين
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. به اهتمـام دكتـر محمـدجعفر محجـوب        . ديوان كامل ايرج ميرزا   ). 1351(ايرج ميرزا،   
 .نشر انديشه: تهران. چاپ سوم

مسائل شـعر و بررسـي انتقـادي شـعر          : هاي منفرد گزاره). 1380. (باباچاهي، علي 
 .پنتاس: تهران. چاپ اول. 2- 2و جلد1- 2جلد. جديد و جوان امروز

. چـاپ اول  . 3  و جلـد   2 جلد. در شعر و شاعري   : طلا در مس  ). 1371. (براهني، رضـا  
  . زمان: تهران

: تهـران . چـاپ دوم  . مجموعـة اشـعار سـيمين بهبهـاني       ). 1384. (بهبهاني، سـيمين  
  . انتشارات نگاه

كنگرة بزرگداشت  : تهران. چاپ اول . آن هميشه سبز  ). 1376. (آبادي، پرويز   بيگي حبيب 
  .اران شهيد سپاهسرد

چـاپ  . شعر نيما از سنت تـا تجـدد       : ام ابري است  خانه). 1381. (پورنامداريان، تقـي  
  .سروش: تهران. دوم

.  چـاپ اول   .سفر در مه؛ تـأملي در شـعر احمـد شـاملو           ). 1374. (ــــــــــــــــ  
  .  زمستان: تهران

ــروز  ــي، به ــدن ). 1377. (جلال ــستن و در اوج مان ــه زي ــاپ اول. جاودان ــران. چ   : ته
  .مرواريد

تا ) 1332(هاي شعري معاصر فارسي از كودتا       جريان). 1387. (چافي، علي پورحسين
  .اميركبير: تهران. چاپ دوم. )1375(انقلاب 

ــصرت رحمــاني). 1385. (رحمــاني، نــصرت   : تهــران. چــاپ اول. مجموعــة اشــعار ن
  .نگاه

  .روزگار: تهران. مچاپ سو. ادبيات معاصر ايران). 1386. (رضاروزبه، محمد
  .نگاه: تهران. چاپ اول. مجموعة اشعار). 1387. (رؤيايي، يداالله

  : تهـران . چـاپ اول  . انـداز شـعر معاصـر ايـران       چـشم ). 1383. (زرقاني، سيد مهدي  
  .ثالث

 هـا، آوار آفتـاب   مرگ رنگ، زندگي خواب(هشت كتاب   ). 1382. (سپهري، سـهراب  
  .طهوري: تهران. چاپ سي و هفتم. ...)

ــيمكتــب). 1376. (حــسيني، رضــاســيد   : تهــران. چــاپ يــازدهم. 1 جلــد. هــاي ادب
  .نگاه
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  : تهـران . چـاپ پـنجم   . شـعرها : مجموعـة آثـار؛ دفتـر يكـم       ). 1383. (شاملو، احمد 
  .نگاه

نشر : تهران. چاپ سوم . 1 جلد. تاريخ تحليلي شعر نو   ). 1378. (لنگرودي، محمد شمس
  . مركز

. چـاپ دوم  . 3  و جلد  2 جلد. تاريخ تحليلي شعر نو   ). 1378. (ــــــــــــــــــــــ  
  .نشر مركز: تهران

  .فردوس: تهران. چاپ چهارم. شناسيكليات سبك). 1375. (شميسا، سيروس
چـاپ  . 1 جلـد . كليات ديوان شـهريار   ). 1373). (تبريزيحسين بهجت محمد(شهريار  

  .انتشارات نگاه و زرين: تهران. پانزدهم
: تهـران . چـاپ اول  . با مقدمـة محمـد حقـوقي      . سد و بازوان  ). 1350. (صفارزاده، طاهره 

  . كتاب زمان
هـاي شـعري معاصـر از       بنـدي، نقـد و تحليـل جريـان        طبقه«). 1383. (االله  طاهري، قدرت 

دانشكدة ادبيات و علوم انـساني،      . رسالة دكتري زبان و ادبيات فارسي     . »1380 تا   57 انقلاب
  .دانشگاه تربيت مدرس

  : تهـران . چـاپ دوم  . ؛ مجموعـة شـعر    ريـشه در ابـر    ). 1368. (رضـا كيان، محمد عبدالمل
  . برگ

  .كلك آزادگان: تهران. ديوان اشعار فروغ فرخزاد). 1379. (فرخزاد، فروغ
  . هنريةحوز: تهران. چاپ پنجم. از نخلستان تا خيابان). 1378. (قزوه، عليرضا

: تهـران . چـاپ اول  .  امروز ايـران   صور و اسباب در شعر    ). 1348. (نوري علا، اسماعيل  
  .بامداد
تـدوين  . مجموعه كامل اشـعار نيمـا يوشـيج       ). 1375). (علي اسفندياري (يوشيج  نيما

  .نگاه: تهران. چاپ چهارم. سيروس طاهباز
. كليات جاودانة نسيم شمال   ). 1371). (الدين حسيني گيلاني  سيد اشرف (نسيم شمال   

  . اساطير: تهران. چاپ دوم. به كوشش حسين نميمي
ــي، ســلمان ــعار). 1380. (هرات ــل اش ــة كام ــر شــعر : تهــران. چــاپ اول. مجموع   دفت

  .جوان
: تهـران . چـاپ دهـم   . ديداري با شاعران  : چشمة روشن ). 1383. (يوسفي، غلامحسين 

  . علمي
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